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Abstract
The actions of Iraqi people during Arbaeen are different from their current actions 
throughout the year and from the normal actions of people all over the world. 
Hospitality, kindness, respect, provision of water and food, free house and car 
by Iraqis for pilgrims, and things like that, make an unusual experience for every 
participant in this event. What is the characteristic of Arbaeen that makes such 
an event happen? Geertz’s method of interpretive anthropology is considered to 
reach the desired answer. Data collection has been done over many years and 
more than twenty trips to Iraq and 14 times on walking from Najaf to Karbala on 
the occasions of Arbaeen, Arafah and half of Sha’ban between 1387 and 1401 but 
the achievement of the final interpretation and the birth of key concepts to pass 
from description to interpretation occurred with a trip to Karbala on the day of 
Ashura in the year 1401. As a result of the research, the importance of the issue 
of “time” and “the ability of time to give meaning to the world” have been intro-
duced as the main factors in the occurrence of such actions. “Temporal confu-
sion”, “temporal excitation” and “Intertemporal movement” are concepts capable 
of describing those specific actions. These concepts show why and how Iraqis 
show those unique actions only on those special days. In these days, Iraqis’ linear 
understanding of the movement of time has turned into a circular understanding of 
it, and it intersects the past, present, and future, and after the end of these days, the 
understanding of time returns to the same linear understanding and the secret of 
the fundamental difference between the actions of Iraqis in the days related to the 
Ashura incident and other days lies in this difference in the understanding of time.
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قدرتِ زمانِ مقدس
مردم‌شناسی تفسیری از کنش‌های عراقیان در ایام مرتبط با عاشورا1

عبدالحمید بیات2، محمدتقی کرمی قهی3

چکیده
ــن، در  ــام اربعی ــه اهــل بیــت )ع( به‌خصــوص در ای ــام منتســب ب کنش‌هــای خــاص مــردم عــراق در ای

جهانــی کــه مملــو از عقلانیــت ابــزاری و ســودانگاری منفعت‌طلبانــه شــده اســت، پدیــده‌ای اســتثناء و 

به‌شــدت متفــاوت ادراک می‌شــود. پژوهــش حاضــر تــاش کــرده بــا روش تفســیری گیرتــس، ازطریــق 

توصیــف فربــه و تفســیر متکــی بــر توصیــف از منظــر مفســر، خــود را بــه پاســخ ســؤال تحقیــق نزدیــک 

نمایــد. ســؤال تحقیــق ایــن اســت کــه »ایــام منتســب بــه امــام حســین )ع( در چــه ســازوکاری بــه حیــات 

ــش از  ــا در بی ــد؟« گــردآوری داده‌ه ــن معنابخشــی می‌کن انســان‌های حاضــر در مراســماتی چــون اربعی

ــه  ــن، عرف ــا در مناســبت‌های اربعی ــا کرب ــاده‌روی مســیر نجــف ت ــار پی ــه عــراق و 14 ب بیســت ســفر ب

و نیمــه شــعبان در فاصلــۀ ســال‌های 1387 تــا 1401 صــورت گرفتــه اســت؛ امــا دســتیابی بــه تفســیر 

نهایــی و تولــد مفاهیــم کلیــدی بــرای عبــور از توصیــف بــه تفســیر، بــا ســفر بــه کربــا در روز عاشــورای 

ســال 1401 رخ داده اســت. درنتیجــه پژوهــش، اهمیــت مســئله »زمــان« و »تــوان معنادهــی زمــان بــه 

ــی«،  ــی زمان ــده‌اند. »به‌هم‌ریختگ ــی ش ــی معرف ــن کنش‌های ــروز چنی ــی ب ــل اصل ــوان عوام ــان« به‌عن جه

»بر‌انگیختگــی زمانــی« و »حرکــت بینازمانــی« مفاهیمــی هســتند کــه تــوان توصیــف آن کنش‌هــای خــاص 

را دارا هســتند. ایــن مفاهیــم نشــان می‌دهنــد کــه چــرا و چگونــه عراقی‌هــا آن کنش‌هــای منحصربه‌فــرد 

را صرفــاً در آن ایــام خــاص از خــود بــروز می‌دهنــد.
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مقدمه و بیان مسئله
زیـارت حضـرت سیدالشـهدا )ع( و پیـاده‌روی اربعیـن حسـینی، قـرون متمـادی در فرهنـگ 
شـیعیان عـراق وجـود داشـته و به‌صـورت متناوب موردتوجـه حاکمان نیز قرار ‌گرفته اسـت. از 
ممنوعیت زیارت امام حسـین )ع( برای شـیعیان تا تخریب حرم مطهر ایشـان از زمان بنی‌امیه 
و بنی‌عبـاس گرفتـه تـا زمـان صـدام در سـالیان نه‌چنـدان دور، ماجرایـی تکـراری و یـا حداقـل 
مشـابه همیشـه تاریـخ در ایـن سـرزمین تکـرار شـده اسـت. پیـاده‌روی اربعیـن نیـز به‌صـورت 
محـدود و بیشـتر بـا حضـور طالب و علمـا یـا متشـددین از شـیعیان برگـزار می‌شـد و پیـش‌از 
آن‌کـه گسـترش زیـادی پیـدا بکنـد، توسـط حکومـت بعـث صـدام، ممنـوع و متوقـف می‌شـود. 
در سـالیان اخیـر و پـس از سـقوط صـدام به‌یک‌بـاره زیـارت اربعیـن بـه یـک پدیـده گسـترده 
و پرجمعیـت نه‌تنهـا در میـان شـیعیان عـراق کـه در تمـام شـیعیان جهـان اسالم تبدیـل شـده 
اسـت. گسـتردگی اجتماعـی آن بـه حـدی اسـت کـه بعضاً از اهل سـنت و مسـیحیان نیـز در این 
راهپیمایـی شـرکت می‌کننـد. ایـن گسـتردگی توانسـته بسـیاری از ابعـاد اجتماعی عـراق و فراتر 
از عـراق را در بـر بگیـرد و بـه مسـئله‌ای فراملـی و حتـی فرامذهبـی تبدیـل شـده؛ لذا در سـالیان 
اخیـر به‌شـدت مـورد توجـه واقع گردیده اسـت. توجه علـوم اجتماعی به این پدیـده جز ازطریق 
مواجهـه مسـتقیم بـا آن، امکان‌پذیـر نیسـت و لازم اسـت آن حقیقـت اجتماعـی جـاری در دل 
بیابان‌هـای عـراق، اولًا به‌خوبـی توصیـف و سـپس تفسـیر شـود تـا راه را به‌سـوی نظریه‌پردازی 
بـرای اصحـاب علـوم اجتماعـی بگشـاید. در ایـن پژوهش تلاش شـده تا با توصیفـی فربه، این 

پدیـده موردتوجـه بیش‌ازپیـش قـرار داده شـود.
در یکــی از روزهــای گــرم تابســتان ســال )1401( همــراه بــا جمعــی از دوســتان بــه قصــد 
زیــارت امــام حســین )ع( راهــی کشــور عــراق شــدیم. ایــن اولیــن ســفر مــن بــه عــراق نبــود 
ــه ایــن کشــور داشــته‌ام. از همــان اولیــن ســفر نیــز همــواره  و تاکنــون بیــش از بیســت ســفر ب
دغدغه‌هــای مردم‌شناســانه و جامعه‌شناســانه‌ام را بــا خــودم بــه گوشــه و کنــار ایــن کشــور بــرده 
بــودم و کنجکاوانــه بــا مردمــان ایــن ســرزمین بــه گفتگــو می‌نشســتم. در همیــن گفتگوهــا در 
طــول ســالیان متمــادی، عربــی و ســپس لهجــۀ عراقــی را آموختــم، امــا همچنــان مردمــان ایــن 
ســرزمین برایــم عجیــب و غیرقابــل تحلیــل بودنــد. مردمانــی کــه بــه قاعــده بیابان‌هــای خشــک 
ــه  ــاره ب ــن، به‌یک‌ب ــام اربعی ــا در ای ــه نظــر می‌رســیدند؛ ام و خشــن عــراق، خشــک و خشــن ب
ــه  ــد ک ــان می‌دادن ــود نش ــی از خ ــدند و روحیات ــل می‌ش ــان تبدی ــان‌های جه ــن انس لطیف‌تری
ــر  ــز امکان‌پذی ــان نی ــان ســایر جه ــرای مردم ــرادری ب ــی و ب ــن حجــم از مهربان ــی تصــور ای حت

نبــود و نیســت.
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ایــن لطافــت منحصــر در اربعیــن نیســت و در بســیاری مــوارد وقتــی به‌عنــوان »زائــر« بــه 
شــیعیان عــراق نزدیــک می‌شــوی، دیگــر از آن خــوی خشــن بیابانــی و تجربــۀ خونیــن جنگ‌های 
متوالــی و حکومــت اســتبدادی صــدام خبــری نیســت. فرامــوش نمی‌کنــم کــه در ســال )1391( 
شمســی وقتــی همــراه بــا هفــت نفــر از دوســتان، نیمه‌شــبی وارد نجــف شــدیم و مکانــی بــرای 
اســتقرار نداشــتیم، جوانــی کــه حیــرت مــا را درک کــرده بــود، بــه اصــرار و التمــاس مــا را بــه 
خانــه فقیرانــه خودشــان بــرد؛ چهــار شــبانه‌روز بــا بهتریــن و گران‌تریــن غذاهــا از مــا پذیرایــی 
کــرد و وقتــی مــن خواســتم مبلغــی را به‌عنــوان هدیــه بــه خانــواده آن‌هــا بپــردازم، برافروختــه 
شــد و اشــک در چشــمانش حلقــه زد و گفــت »این‌هــا همگــی به‌حســاب امیرالمؤمنیــن )ع( 
ــود کــه فقــر از تمــام زندگــی  ــی ب ــه همــه این‌هــا در حال ــدارم« و البت اســت و از شــما توقعــی ن
آنــان به‌صــورت مــا چنــگ مــی‌زد. به‌راســتی چگونــه اســت کــه او و میلیون‌هــا نفــر از شــیعیان 
عراقــی، این‌چنیــن شــده‌اند؟ اینــان چــه فهــم و تجربــه‌ای از حیــات بــا امــام معصــوم بــرای خــود 
دارنــد کــه قرن‌هــا پــس از شــهادت امیرالمؤمنیــن )ع( و امــام حســین )ع(، هم‌اکنــون و همیــن 
الان در محضــر آنــان هســتند و می‌تواننــد حتــی حســاب مالــی خــود را بــا اطمینــان تمــام از آن 
بزرگــواران توقــع داشــته باشــند؟ چــه مؤلفه‌هایــی توانســته ایــن معنــای قدرتمنــد را در حیــات 

آنــان شــکل داده و قــوام ببخشــد؟
ــاده‌روی  ــه پی ــه ب ــۀ شــعبان و عرف ــن و نیم ــام اربعی ــا در ای ــا عراقی‌ه ــراه ب ــا هم بارهاوباره
تــا کربــا اقــدام کــردم و در طــول مســیر، بــا ده‌هــا و صدهــا نفــر بــه گفت‌وگــو نشســتم؛ هــر 
ــا چیــزی خــودش را از مــن پنهــان می‌کــرد امــا مــن آن را حــس می‌کــردم. بویــش را  ــار گوی ب
استشــمام می‌کــردم ولــی زبــان و واژگانــی بــرای بیــان آن نداشــتم. گویــا در اقیانوســی بیکــران از 
معنــا غوطــه‌ور شــده بــودم و نمی‌توانســتم ســاحلی بــرای آن بیابــم. همــواره دنبــال همــان ســاحل 
بــودم تــا بتوانــم زیــر ســایۀ درختــان آن ســاحل بــر زمیــن نشســته و بــه نگارگــری‌ای صحیــح و 
دقیــق از ایــن اقیانــوس بیکــران مشــغول شــوم. در میــان هــزاران مشــاهده و روایــت پارو‌زنــان 
بــه تــاش خــودم ادامــه مــی‌دادم، امــا نمی‌دانســتم کــه همزمــان بایــد ســرم را از دریــا بــالا آورده 
و بــه افــق خیــره شــوم تــا جهــت ســاحل را بیابــم. بــه یک‌بــاره در عاشــورای ســال )1401( و 

پــس از 14 ســال بــه یک‌بــاره آن ســاحل، خــودش را بــه مــن نشــان داد ...
بخشــی از مشــاهدات و روایــاتِ مملــو از معنــا کــه در ایــن ســال‌ها بــا آن‌هــا مواجــه شــده 
بــودم یــا از زبــان دیگــران شــنیده‌ام را روایــت می‌کنــم تــا عظمــت ایــن پدیــدۀ انســانی و ایــن 

اقیانــوسِ معنــا را ترســیم کنــم:
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پیرمرد و پیرزنی در گوشه مسیر پیاده‌روی، زیلویی برای خود پهن کرده بودند 
و به زائران التماس می‌کردند: »إشرب مای یا زائر!1« چیزی جز آب نداشتن؛ 
ولی التماس و شوق آنان، بسیاری از زوار را به‌سوی زیلو ـ و نه موکب ـ آنان 
می‌کشاند. آنان حتی میزی برای نهادن استکان‌های آب نداشتند و آن را روی 
سبد پلاستیکی میوه قرار داده بودند. با پیرمرد گرم صحبت شدیم که معلوم 
شد آن قدر فقیر است که جز با آب، توان پذیرایی از زائران را ندارد اما برای 
آن‌که خودش را به نحوی به امام حسین )ع( متصل کند، از همین کار هم 

دریغ نکرده است.«
»از خستگی چندین کیلومتر پیاده‌روی، بر جدول گوشه خیابان نشستم تا آبی 
ایستاد! تعجب کردم و کمی  آمد و بالای سر من  بنوشم. دیدم یک عراقی 
جابه‌جا شدم، او هم همین‌طور و مجدداً پشت سر من قرار گرفت. این کار دو 
ـ سه بار تکرار شد. از او پرسیدم چه می‌کنی؟ گفت تو زیر آفتاب هستی. من 

اینجا می‌ایستم تا سایه برایت درست کنم!«
در تمام طول ایام اربعین، بسیار به ندرت پیش می‌آید که خودروها، برای 
زائران پیاده بوق بزنند. همه چیز و همه کس، »خادم« زوار امام حسین)ع( 

هستند.
پیدا نکردیم. همه  برای استراحت و خواب  پیاده‌روی، جایی  یک شب در 
موکب‌ها پر از جمعیت بودند و درنهایت ناگزیر شدیم هرکدام از کیسه‌خواب 
و چفیه‌ای که همراه داشتیم، استفاده کنیم. نیمه‌های شب بود که هوا بارانی 
شد، متوجه شدم خانواده‌ای عراقی کارتنی روی خود کشیده و در معرض 
خیس شدن هستند. به یکی از دوستان گفتم بیایید تجهیزات خودمان را به 
آن‌ها بدهیم چرا که زن و کودک در بین آن‌ها بود. او رفت و گریه‌کنان برگشت. 
پرسیدم چه شده؟ گفت این‌ها صاحب همین موکبی هستند که ما مقابلش 
خوابیده‌ایم. عمداً، خانوادگی بیرون خوابیده‌اند تا ولو به‌اندازه چهار ـ پنج نفر، 

جا برای زوار ابی‌عبدالله )ع( بیشتر فراهم شود.
غذاهای  ازجمله  ماهی  بود.  زوار  بین  ماهی  توزیع  حال  در  عراقی،  موکب 
ازدحام  به‌همین‌دلیل  و  می‌شود  محسوب  مسیر  این  در  لوکس  و  کمیاب 
جمعیت اطراف آن زیاد بود. جماعت صاحب موکب، به‌سرعت بین زوار 
غذا توزیع کردند تا جایی که غذا تمام شد. دیدم بدون سروصدا به پشت 
موکب رفتند و نان‌های خشک باقی‌مانده از غذای دیروز، نهار امروزشان را 

ای زائران بفرمایید آب بنوشید. .1
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تأمین کردند. آن‌ها حتی یک بشقاب هم برای خودشان باقی نگذاشته بودند. 
به راستی چه چیزی باعث شده بود تا انسان، این چنین فارغ از حرص و 
طمع و مملو از جود و کرم بشود؟ خودشان جز »حسین« چیزی نمی‌گفتند 

و نمی‌خواستند.
زائری از استرالیا آمده بود. می‌گفت شغل من نظافت منزل مردم است، دو 
سال است که به عشق سفر اربعین، روزی 13 ساعت کار کرده‌ام تا بالاخره 

توانسته‌ام به مقدار مورد نیاز پول جمع کنم و خودم را به اینجا برسانم.
پیرزنی خمیده و خسته، پولی برای خدمت به زوار امام حسین )ع( نداشت؛ 
اما تکه کارتنی از زمین برداشته و با چهره‌ای گریان مشغول بادزدن زوار در 

گرمای هوا بود.

ایــن خــرده روایت‌هــا و مشــاهدات نیازمنــد نظم‌دهــی و کشــف درون‌مایــه‌ای هســتند کــه 
منجــر بــه شــکل‌گیری آن‌هــا شــده اســت. هرچنــد مــن ماننــد قایقــی ســرگردان درون اقیانوســی 
بیکــران هســتم، لیکــن پدیــدۀ اربعیــن، ماننــد آتشفشــانی اســت کــه از دل زمیــن در حــال 
ــرا  ــی هســتند کــه نمی‌خواســتم م ــد گدازه‌های ــا، مانن ــن خــرده روایت‌ه جوشــیدن اســت و ای
ــای ســوزان از عشــق در  ــن گدازه‌ه ــه ای ــد. چگون ــل کنن ــون جوشــان غاف ــه آن کان از رســیدن ب
بیابان‌هــای عــراق شــکل می‌گیرنــد و چندیــن میلیــون نفــر را تــا مــرز جنــون پیــش می‌برنــد؟ 
عاشــقانی کــه بی‌محابــا جــان و مــال، فرزنــدان، خانــه و کاشــانه خــود را در زمانــی محــدود، 
ــه انســان‌هایی عــادی  ــن، ب ــس از اربعی ــه پ ــد و بلافاصل ــرار می‌دهن ــار آن آتشفشــان ق در اختی
تبدیــل می‌شــوند! از پایــان روز اربعیــن، دیگــر خبــری از آن شــور و حــرارت نیســت و گویــا بــا 
انســان‌هایی عــادی مثــل همــه جــای جهــان مواجــه هســتی کــه تأثیــر تاریــخ و اقلیــم و قومیــت، 
ــازوکار آن  ــت. س ــرده اس ــن ک ــام اربعی ــوی ای ــر از خلق‌وخ ــی غی ــد خلق‌وخوهای ــان را واج آن
ــاژ  ــان‌ها پمپ ــی انس ــه زندگ ــوی‌ای ب ــای ق ــه معن ــاه، چنانچ ــد روز کوت ــن چن ــه در ای ــی ک کانون
می‌کنــد کــه زیســت جهــان آن‌هــا را به‌طورکلــی دگرگــون می‌کنــد، چیســت؟ ایــن تجربــه 
زیســته کــه بارهاوبارهــا توســط تجربه‌گــران مختلفــی بــا ادبیــات گوناگونــی تکــرار شــده اســت، 

ــد: ســؤال مهمــی ایجــاد می‌کن
»دو روز در موکب یکی از عشایر جنوب عراق اسکان داشتیم. با چنان محبت 
و مهربانی‌ای با ما برخورد می‌کردند که شرمنده و خجلت‌زده بودیم. از وسایل 
نهار و شام و صبحانه و ماساژ و هرچه بگویی  تا پذیرایی مفصل  خواب 
برایمان فراهم کرده بودند. عصر اربعین، به موکب آمدم تا استراحتی کرده 
و مجدداً به حرم مشرف شوم. خواب بودم که رئیس موکب با خشونتی که 
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مخصوص همان عشایر بیابان‌های عراق است، مرا بیدار کرد و با تندی گفت 
که می‌خواهیم موکب را جمع کنیم و مرا بیرون کرد! گویا او به انسانی بسیار 
متفاوت ازآنچه در این دو روز دیده بودیم تبدیل شده بود. گویا آن مهربانی‌ها، 
اخلاق‌شان  هم  ماشین‌ها  راننده  است. حتی  بوده  روز  همین چند  مختص 

عوض می‌شود«.

آن ســؤال مهــم ایــن اســت کــه ایــام منتســب بــه امــام حســین )ع( در چــه ســازوکاری بــه 
ــد؟ ــن معنابخشــی می‌کن ــات انســان‌های حاضــر در مراســماتی چــون اربعی حی

پیشینه پژوهش
بســیاری پژوهشــگران علــوم اجتماعــی بــر مســئله اربعیــن تمرکــز کــرده و هرکــدام از زاویــه‌ای 

ــد. ــه آن پرداخته‌ان ب
برخــی تحــت تأثیــر وفــور نــذورات و خدمــات قــرار گرفتــه و بــه آن توجــه کرده‌انــد. 
یعقوبــی و همــکاران )1400( بــر فراینــد و مؤلفه‌هــای ارائــه خدمــات عمومــی متمرکــز شــده و 
»انگیــزۀ درونــی افــراد و اعتقــاد آنــان بــه اهــل بیــت )ع(« را مهم‌تریــن عامــل حضــور گروه‌هــای 
مردم‌نهــاد در ایــن امــر دانســته‌اند. پویافــر )1399( از زاویــه »خیــر دینــی« بــه آن توجــه کــرده 
ــارزاده  ــرده اســت. شــراهی و ذوالفق ــف ک ــی را توصی ــر عراق ــر ایرانی-خی ــای خی و تفاوت‌ه
ــه  ــا ب ــات عراقی‌ه ــر موضــوع خدم ــن، ب ــه از اربعی ــی مردم‌نگاران ــی )1398( در توصیف کرمان
ــه  ــا ب ــت آن‌ه ــت بی‌من ــراق و خدم ــردم ع ــار م ــان، رفت ــدگاه ایرانی ــده و از دی ــز ش زوار متمرک
زائــران در پیــاده‌روی اربعیــن را بــه ســنّت )ریشــه‌های ســنتی آن مردمــان ازجملــه رســم ایشــان 
در مهمان‌نــوازی(، برکــت )درخواســت خیروبرکــت از ائمــه )ع( به‌خصــوص امــام حســین )ع( 
بــرای رزق و زندگــی خــود( و درنهایــت محبــت بی‌منــت )سرســپردگی و دلدادگــی بــه امــام )ع( 

ــد. ــه خدمــت( نســبت می‌دهن ــه چشم‌داشــتی نســبت ب ــدون هیچ‌گون ب
عظمــت جمعیــت توجــه برخــی دیگــر را به خــود کرده اســت. رمضانــی تمیجانــی )1399( 
آن را بــه »مشــارکت جمعــی« تقلیــل داده و در جســتجوی انــواع این مشــارکت برخاســته‌ اســت؛ 
امــا غفــاری و آقائــی )1397( آن را تــا ســطح یــک »جنبــش اجتماعــی« ارتقــا داده و آن را واجد 

چهــار مؤلفــه »ارزشــمندی، وحــدت، تعــداد و تعهد« دانســته‌اند.
توجــه بــه کارکردهــای اربعیــن از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه جامعــۀ علمــی را بــه خــود 
حســاس کــرده اســت. گیویــان و امیــن )1396( به مســئله ماهیــت، کارکرد و ســاختار ارتباطات 
آیینــی توجــه کرده‌انــد و ســه مفهــوم »محبــت اهل‌بیــت، نمایــش جهانــی و هویــت شــیعی« را 
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جان‌مایــۀ ایــن ارتبــاط آیینــی دانســته‌اند. عربــی )1398( کارکردهــای اجتمــاع زوار اربعیــن را 
نمایــش اقتــدار جهــان اســام، رســاندن پیام‌هــای عاشــورا بــه جهانیــان، دیــدار چهــره بــه چهــره 
مســلمانان و افزایــش هم‌افزایــی در زمینه‌هــای گوناگــون و درنهایــت کاهــش کشــمکش‌ها 
و اختلافــات احصــاء نمــوده اســت. بنــی اســد )1399( در تحقیقــی مردم‌نگارانــه نشــان 
ــت و  ــه تقوی ــر ب ــرده و منج ــاد ک ــا ایج ــن فرهنگ‌ه ــی را بی ــی همگرای ــن نوع ــد »اربعی می‌ده
گســترش فرهنــگ عظیــم جهانــی مســلمانان و تشــیع )بــدون توجــه بــه قــوم، نژاد، ســن و ســایر 
تفاوت‌هــای فرهنــگ( می‌شــود«. در پژوهــش دیگــری بــه کارکــرد زیــارت خانوادگــی اربعیــن و 
تجربــۀ زیســت در آن فضــا توجــه شــده و ایــن تجربــه را موجــب حفــظ بنیــان خانــواده و کارکــرد 

ــری، 1400: 219(. آن دانســته‌اند )غیاثــی، برزویــی و نصی
بُعــد سیاســی و تمدنــی اربعیــن نیــز هرچنــد بــه نــدرت، امــا مــورد توجــه برخی پژوهشــگران 
ــر قطــب جهان‌نمــا )غــرب( و  ــد در براب ــد یــک قطــب جدی ــه تول ــن به‌مثاب ــوده اســت. اربعی ب
به‌عنــوان نشــانه‌ای کــه ادعــای جهانی‌شــدن غــرب را زیــر ســؤال می‌بــرد، در چنــد اثــر جداگانــه 
بــا شــواهدی مجــزا از یــک نویســنده بیــان شــده‌اند: »عملکــرد قطبــی قطــب جهان‌نمــا ]غــرب[ 
ــرده  ــم ک ــر آن را فراه ــت در براب ــم مقاوم ــال و ه ــم انفع ــات ه ــازی موجب ــب جهانی‌س در قال
اســت. انفعــال در جوامعــی رخ داده اســت کــه از ذخایــر تمدنــی لازم بــرای مقاومــت برخــوردار 
نبوده‌انــد. برعکــس، مقاومــت در جوامعــی بــا ذخایــر تمدنــی و دینــی قــوی شــکل گرفتــه اســت. 
ــه  ــه ب ــت ک ــونت اس ــوع اول خش ــت: ن ــاهده اس ــل مش ــع قاب ــن جوام ــت در ای ــوع مقاوم دو ن
شــکل تروریســم طالبــان و داعــش قابــل مشــاهده اســت. نــوع دوم فراملــی کــردن )بــه اصطــاح 
جهانی‌ســازی( ذخایــر تمدنــی و دینــی اســت. یکــی از ایــن ذخایــر کــه بســیار اســتعداد فراملــی 
شــدن را داشــته اســت، زیــارت اربعیــن بــوده اســت« )انتظــاری، 1396: 3(. همیــن نویســنده 
ــی  ــی در راهپیمای ــر از شــرکت‌کنندگان ایران ــان 1100 نف ــش از می ــا پیمای در جــای دیگــری ب
اربعیــن، آن را »انــدام محــوری« بــرای شــکل‌گیری یــک جهــان نویــن معرفــی می‌کنــد. داده‌هــای 
پژوهــش نشــان می‌دهنــد: »اکثــر شــرکت‌کنندگان ایســتادگی و مقاومــت در برابــر قدرت‌هــای 
ــد و  ــر کرده‌ان ــاده‌روی ذک ــرای شــرکت در پی ــزه خــود ب ــت اول انگی ــوان اولوی ــی را به‌عن جهان
البتــه ایــن اولویــت علی‌الظاهــر تعارضــی بــا اولویــت کســب ثــواب و شــفاعت نــدارد. بــه نظــر 
می‌رســد قطــب جهــان اســام بــا اتــکا بــه بصیــرت سیاســی و فراملــی کــه گروه‌هــای گوناگــون 

اجتماعــی در آن وارد می‌کننــد در حــال تکویــن اســت« )انتظــاری، 1398: 16(.
امــا توجــه بــه زائــران و تفســیر حاضــران در ایــن ابَرپدیــده، حجــم بیشــتری از مطالعــات را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. برخــی بــر انگیزه‌هــای زائــران متمرکــز شــده و احساســات و 
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ــد )ایمانــی خوشــخو و بــد، 1395(  اعتقــادات را مهم‌تریــن انگیزه‌هــای ســفر معرفــی کرده‌ان
ــته‌بندی  ــور دس ــف و ش ــاس تکلی ــاز و احس ــاس نی ــا را در احس ــن انگیزه‌ه ــر ای ــی دیگ و برخ
ــه ادراک  کرده‌انــد )فروغــی و همــکاران، 1399(، دیگــری پــا را فراتــر از انگیــزه گذاشــته و ب
زائــران اربعیــن از تجربــه زیسته‌شــان پرداختــه و ایــن ادراک را در »تجربــه تعلیــق امــر مــادی، 
رنــج مقــدس به‌مثابــه مولــد معنــا و برانگیزانندگــی عاطفــی مناســک جمعــی زیارت« دســته‌بندی 
کــرده اســت )رضــوی‌زاده، 1396(. دیگــری ایــن تجربــۀ زیســته را در »وحدت‌آفرینــی و ایجــاد 
ــران از  ــوی زائ ــه، 1400(. درک معن ــت )عبدالل ــرده اس ــدی ک ــی« جمع‌بن ــتگی و همدل همبس
اربعیــن توســط درودیــان )1397( چنیــن احصــا شــده اســت: »همزادپنــداری، حــس امنیــت 
در عیــن ناامنــی، مهمان‌نوازی‌هــای صادقانــه، تجربــۀ عشــقی داوطلبانــه و نهایتــاً عشــق 
ــان  ــئله جوان ــر مس ــش )۱۳۹۹( ب ــهدا( ع)«. تاج‌بخ ــه سیدالش ــان ب ــان و میهم ــۀ میزب دوطرف
ــه  ــان را »هویت‌بخــش« و دارای زمین ــرای آن ــن ب ــاده‌روی اربعی ــز شــده و حضــور در پی متمرک
ــل حضــور  ــه دلای ــی )1398( ب ــوی و اخــروی دانســته اســت. فرخــی و انگوت ــدی معن نیت‌من
زنــان در پیــاده‌روی اربعیــن توجــه کــرده و آن را در مضامیــن مهدویــت و آخرالزمــان، تربیتــی و 
اخلاقــی، تبلیغــی، فرهنگــی و مذهبــی و دینــی را مهم‌تریــن مضامیــن مربــوط بــا حضــور زنــان 
دانســته اســت. کرمی‌قهــی )1399( بــر فهــم تجربــه زنــان از پیــاده‌روی اربعیــن متمرکــز شــده 
ــا شبیه‌ســازی  ــر ب ــده توجــه نشــان داده اســت. »زن زائ ــن پدی ــان از ای ــه معناســازی‌های زن و ب
تجربــه‌ی خــود در راهپیمایــی اربعیــن بــا رویــداد مصیبت‌بــار عاشــورا و وقایــع پــس‌ازآن، در 
فراینــد دوگانــۀ ساخت‌شکنی/ســاخت دوبــاره خــود، بــا بازاندیشــی انتقــادی از اســتریوتیپ‌های 
جنســیتی برســاخت شــده در گفتمــان رســمی جامعــۀ ایرانی، خــود زنانهــاش را در قالب تصویر 
ســوژه‌ای فعــال بازمی‌نمایانــد«. جمــات ابتدایــی ایــن فهــم تفســیری از تجربــه زنــان و قرابــت 
ذهنــی آنــان بــا مصائــب عاشــورا، یکــی از خاص‌تریــن و مهم‌تریــن توجهــات تفســیری بــه ایــن 
پدیــده اســت. آنچــه در ایــن مقالــه نگاشــته شــده، هرچنــد بــر زنــان متمرکــز بــوده، امــا قابلیــت 
تســری بــه همــه زوار و خادمــان ایــن مســیر )از زن و مــرد تــا پیــر و جــوان و کــودک( را شــامل 
می‌شــود. ایــن همــان معنایــی اســت کــه در جــان همــه حاضــران در بیابان‌هــای حــد فاصــل 
نجــف تــا کربــا )و ای بســا از جنوبی‌تریــن نقــاط عــراق تــا کربــا( غلیــان می‌کنــد. گویــا ایــن 
مقالــه توانســته بســیاری از تفســیرها، ماننــد هویت‌بخشــی و رنــج مقــدس و عواطــف و عشــق 

و وحــدت و... را در خــود بگنجانــد.
تمامــی  در  می‌توانــد  دینــی«  »خیــر  تجربــه  می‌کنــد  ادعــا   )1399( پویافــر  هرچنــد 
موقعیت‌هــای تجربــۀ دینــی )غیــر از اربعیــن( نیــز تکــرار شــود، حــال پرســش دقیقــاً در 
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ــان دیگــری تکــرار  ــچ زم ــن رخ می‌دهــد، هرگــز در هی همین‌جاســت کــه چــرا آنچــه در اربعی
ــن در  ــی اربعی ــی ویژگ ــود، ول ــرار می‌ش ــا تک ــی باره ــر دین ــه خی ــت ک ــت اس ــود؟ درس نمی‌ش
چیســت کــه جدیــد، خــاص و تکرارناپذیــر قلمــداد می‌شــود؟ چــرا فــردای اربعیــن در عــراق، 
ماننــد روزهــای آســتانه اربعیــن و روز اربعیــن نیســت؟ چــرا چنیــن پدیــده‌ای بــا آن کارکردهــای 
فوق‌العــاده، بــا آن بــا آن جمعیــت انبــوه، بــا آن خیــر عمومــی و فراگیــر و بــا ایــن حجــم از معنــا، 

ــرار نمی‌شــود؟ ــرای شــیعیان تک ــری ب ــکان دیگ ــان و م ــچ زم در هی
ایــن همــان ســؤالی بــود کــه ســال‌ها ذهــن مــرا بــه خــود درگیــر کــرده بــود و هرچــه بیشــتر 
جســتجو می‌کــردم، کمتــر بــه جــواب نزدیــک می‌شــدم؛ تــا اینکــه در ایــام عاشــورای حســینی در 
کربــای معلــی در ســال 1401، بــه یک‌بــاره جــواب ســؤال، از درون خــودِ ســؤال پیــدا شــد... 

ملاحظات نظری
الــف( مبانــی نظــری: میرچــا الیــاده در بررســی ماهیــت دیــن بــه صراحــت بــه »زمــان مقــدس« 
ــی  ــر زمــان در اندیشــۀ انســان دین ــل آن را شــرح می‌دهــد. شــرح او ب ــه تفصی اشــاره کــرده و ب
چنیــن اســت: »بــرای انســان دینــی، زمــان نــه متجانــس اســت و نــه متصــل. ازیک‌ســو فواصــل 
ــی عــادی کــه در آن  ــی و اتصــال زمان ــان عرف ــات قدســی وجــود دارد و ازســوی‌دیگر، زم و آن
اعمــال بــدون معنــای دینــی، جایــگاه عــادی خــود را دارنــد. میــان ایــن دو نــوع زمــان، نوعــی 
ــا و شــعائر، از  ــه وســیلۀ آیین‌ه ــد ب ــی می‌توان ــه انســان دین اتصــال و پیوســتگی وجــود دارد ک
ــت خــود، بازگشــتنی  ــر ماهی ــدس بناب ــان مق ــد... زم ــدس گــذر کن ــان مق ــه زم ــادی ب ــان ع زم
اســت، بــه ایــن معنــا کــه واقعــاً زمــان اســاطیری نخســتینی اســت کــه صــورت زمــان حــال یافتــه 
اســت... هــر آیینــی، نشــان‌گر واقعیــت یافتــن دوبــاره رویــدادی مقــدس اســت کــه در گذشــته 
اســاطیری یــا در »آغــاز زمــان« رخ داده اســت... شــرکت جســتن در اعیــاد مذهبــی دال بــر فــرا 
رفتــن از اســتمرار زمــان عــادی و عینیــت یافتــن دوبــاره زمــان اســاطیری اســت... ازایــن‌رو زمان 
مقــدس به‌گونــه‌ای نامحــدود بازگشــتنی و تکرارپذیــر اســت... زمــان اســاطیری»نمی‌گذرد« و 
اســتمراری برگشــت‌ناپذیر نیســت. ایــن زمــان همــواره بــا خــودش مســاوی اســت؛ نــه تغییــر 
ــن جشــن و ســرور ادواری، همــان  ــا هــر آیی ــرد. شــرکت‌کنندگان ب ــان می‌پذی ــه پای ــد و ن می‌کن
ــاره آن  ــن دوب ــاً به‌نوعــی تحقــق یافت ــی، دقیق ــد... مراســم آیین ــه می‌کنن زمــان مقــدس را تجرب
اســت. به‌عبارت‌دیگــر شــرکت‌کنندگان در جشــن‌های آیینــی بــا نخســتین جلــوه زمــان مقــدس 
ــاده، 1390: 62-61(.  ــه کــه در آغــاز و در ازل ظهــور یافــت« )الی ــه‌رو می‌شــوند، آن‌گون روب
توصیــف الیــاده از ایــن زمــان مقــدس و نســبت آن بــا زمــان حــال و نیــز نســبت آن بــا انســان 
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دینــی، توصیفــی عمیــق و دقیــق اســت و او توانســته ضمــن تفکیــک زمــان مقــدس از ســایر 
زمان‌هــا، بــه کیفیــت جریــان یافتــن ایــن زمــان در زندگــی متدینیــن و نیــز کیفیــت انفصــال آن 
ــان نیــز بپــردازد: »انســان دینــی، آناتــی از زمــان را تجربــه می‌کنــد کــه »قدســی«  از زندگــی این
هســتند؛ یعنــی بهــره‌ای از اســتمرار زمانــی قبــل و بعــد از آن‌هــا ندارنــد و ســاختار و منشــأ کامــاً 
متفاوتــی دارنــد، زیــرا به‌گونــه‌ای زمــان آغازیــن تعلــق دارنــد کــه خدایــان آن را مقــدس کرده‌انــد 
و در ایــام جشــن و ســرور بــه زمــان حــال تبدیــل می‌گــردد« )الیــاده، 1390: 63(؛ البتــه اصــرار 
می‌کنــد کــه ایــن کیفیــت فراانســانی زمــان بــرای انســان غیردینــی دســت یافتنــی نیســت، چراکــه 
زمــان بــرای او اســتمراری اســت کــه بــا تولــد آغــاز شــده و بــا مــرگ خاتمــه می‌یابــد و واجــد 
هیــچ رازی نیســت. الیــاده توانســته جایــگاه زمــان را در اندیشــۀ دینــی و ربــط آن بــا مناســک 
ــوم  ــد. او در مفه ــه کن ــترده‌تری ارائ ــردازی گس ــته مفهوم‌پ ــا نتوانس ــد ام ــان ده ــا را نش و آیین‌ه
ــه  ــه ب ــوری آن )توج ــد ص ــاً در بُع ــز صرف ــح آن نی ــده و در توضی ــف ش ــدس« متوق ــان مق »زم
مناســک( متوقــف شــده اســت. ایســتایی زمــان مقــدس در مناســک و عــدم توجــه بــه توانایــی 

زمــان مقــدس در معنادهــی بــه وقایــع زمــان حــال، مهم‌تریــن غفلــت نظــری او اســت.
»لیلــی عشــقی« نویســندۀ دیگــری اســت کــه بــه جایــگاه و تأثیــر زمــان توجــه داشــته اســت. 
او زمــان را بــه »زمــان تقویمــی و تاریخــی« و »زمــان درونــی و همیشــگی« تقســیم کــرده و وقــوع 
ــان  ــد اســت در جری ــد. او معتق ــی می‌کن ــان معرف ــن دو زم ــی ای ــگام تلاق ــم را هن ــه عظی حادث
انقــاب اســامی، حادثــۀ کربــا بســیار بــه ایرانیــان »نزدیــک« شــد، درحالی‌کــه مثــاً وقایــع 
ــامی،  ــاب اس ــان انق ــت. در زم ــده اس ــوب ش ــیار دور محس ــان بس ــش‌از این ــال پی ــاه س پنج
عاشــورا و انقــاب اســامی توســط ایرانیــان »هم‌دوره« دانســته ‌شــده‌ اســت )عشــقی، 1378(. 
او نیــز نظریــه »بریدگــی زمــان« را انــکار کــرده و انقــاب اســامی را بــه نحوی بــر همین حرکت 
ــن زمان‌هــا؛  ــی بی ــاب او »زمان ــوان کت ــد. عن ــل می‌کن ــون و عاشــورا تحوی ــان اکن ــی می بینازمان
امــام، شــیعه و ایــران« گویــای نــوع تلقــی او از تأثیــر زمــان بــر کنــش اجتماعــی ایرانیــانِ شــیعه 
اســت. در تقریــر او، حرکــت بینازمانــی محــدود در مناســک و جشــن‌ها نمی‌شــود و زمان‌هــای 
مقــدس می‌تواننــد در تاریــخ حرکــت کــرده و بــه »اکنــون« معنــای جدیــد بدهنــد. او انقــاب 
اســامی را حاصــل ظهــور آن زمــان در ایــن زمــان تبییــن می‌کنــد و قــوت مفاهیــم پرداخته‌شــده 
ــز تبییــن کیفیــت تســری آن اســت.  ــر او از زمــان مقــدس و نی ــن فراگی ــن تبیی توســط او، همی
ــی  ــه بیان ــد و ب ــق کن ــم خل ــد در زمــان حــال، حادثه‌هــای عظی ازنظــر او زمــان مقــدس می‌توان

دیگــر زمانــه را منقلــب و متحــول نمایــد.
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ب( تعریف مفاهیم: 
ــن از نظام‌هــای  ــم فیزیــک و اســتعاره گرفت ــا الهــام از عل کرمــی قهــی و بذرافشــان )1393( ب
مــداری در ایــن علــم، مفهــوم »برانگیختگــی« را وارد جامعه‌شناســی نموده‌انــد. اینــان بــا توجــه 
بــه نظریــه سیســتم‌های پارســونز کــه در آن رابطــه مســتقیمی بیــن انــرژی و تعــادل در سیســتم‌ها 
وجــود دارد، تــاش کرده‌انــد حالتــی کــه انــرژی جدیــدی بــه سیســتم وارد شــده و تعــادل آن را 
بــه هــم می‌زنــد را توضیــح بدهنــد. توضیــح ایــن مطلــب در علــم فیزیــک بدین‌شــکل اســت: 
»الکترون‌هایــی کــه در مدارهــای مختلــف بــه دور هســته مرکــزی یــک اتــم می‌چرخنــد، هــرگاه 
ــای  ــه ترازه ــده و ب ــارج ش ــود خ ــی خ ــراز اصل ــد از ت ــت کنن ــرژی دریاف ــی ان ــور غیرطبیع به‌ط
ــن  ــرگاه ای ــد. ه ــم می‌چرخن ــه دور هســته ات ــا ســرعت بیشــتری ب ــل می‌شــوند و ب ــر منتق بالات
تزریــق انــرژی از حــد مجــازی بالاتــر رود، باعــث خواهــد شــد الکتــرون به‌طورکلــی از حــوزۀ 
کنتــرل هســته خــارج شــده و از اتــم جــدا شــود. بــه وضعیتــی کــه الکترون‌هــا بــه تــرازی بالاتــر 
از تــراز اصلــی خــود نقــل مــکان کــرده باشــند، حالــت »برانگیختگــی« می‌گوینــد« )کرمــی قهــی 
و بذرافشــان، 1393: 15(. مــدل مذکــور در قالــب تصاویــر ذیــل بــه ســادگی بیــان شــده اســت:

تصویر 1. نظام مداری در حالت عادی و برانگیختگی

در تصویــر فــوق، حالــت عــادی و برانگیختگــی نمایــش داده شــده اســت؛ ولــی همچنــان 
الکترون‌هــا در همــان مــدار ســابق در حــال گــردش هســتند، انــرژی قوی‌تــر می‌توانــد الکترون‌هــا 

را از مدیریــت هســته اتــم خــارج نمــوده و حــول محــوری دیگــر بــه گــردش دربیــاورد:
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تصویر 2. برانگیختگی کامل مداری

در تصویــر فــوق بــه وضــوح، ایــن برانگیختگــی کــه بــه نوعــی منجــر به‌هم‌ریختگــی شــده 
اســت، ملاحظــه می‌شــود. هرچنــد کرمــی و بذرافشــان در پژوهــش مذکــور، از ایــن اســتعاره 
فیزیکــی بــرای توضیــح برانگیختگــی در ســاختارهای جامعــه عــراق ســخن گفته‌انــد، امــا در 
پژوهــش پیــش‌رو، از ایــن مفهــوم بــرای توضیــح زمــان بهــره بــرده خواهــد شــد. بدین‌شــکل 
ــراق و  ــی ع ــای اجتماع ــی مؤلفه‌ه ــته تمام ــدس، توانس ــان مق ــک زم ــل از ی ــرژی حاص ــه ان ک
البتــه ســایر شــیعیان را تحــت ‌تأثیــر خــود قــرار بدهــد و بــا افــول ایــن انــرژی در پایــان روزهــای 

مقــدس، مدارهــای جامعــه بــه شــکل پیشــین خــود بازمی‌گردنــد.

روش پژوهش
ــه اســت. در  ــر شــکل گرفت ــر از نگاه‌هــای تفهمــی وب ــوم اجتماعــی متأث روش تفســیری در عل
ترجمــۀ فارســی و فهــم بین‌الاذهانــی از واژۀ تفهــم، اشــتباهی کــه رخ می‌دهــد ایــن اســت کــه 
تفهــم را معــادل فهمیــدن و حتــی فهــم همدلانــه تلقــی می‌کنیــم، درصورتی‌کــه وبــر به‌صراحــت 
ــرف  ــه ص ــت و ن ــران« اس ــتن دیگ ــذور داش ــای »مع ــه معن ــه ب ــران ن ــدن دیگ ــد: »فهمی می‌گوی
ــای  ــر از فهــم معن ــی عمیق‌ت ــر، 1399: 37(؛ بلکــه او از تفهــم، معنای ــدن دیگــران« )وب فهمی
ــم  ــی. در »تفه ــی و تبیین ــرد: تجرب ــام می‌ب ــم را ن ــوع تفه ــر دو ن ــد. وب ــک اراده می‌کن ــش ی کن
تجربــی« درك مســتقیم یــک اندیشــه، موضوعیــت داشــته و صرفــاً یــک توصیــف اســت و در آن 
معنــای پدیــده را مســتقیماً فهــم می‌کنیــم )وبــر، 1399: 40(؛ امــا »تفهــم تبیینــی هنگامــی بــه 
دســت می‌آیــد کــه »دلیــل و انگیــزة کنــش فــرد« را بــه دســت آورم« )بنتــون و کرایــب، 1389: 
155(. جســت‌وجوی وبــر بــرای کشــف انگیــزه کنــش افــراد، ســال‌ها بعــد توســط »کلیفــورد 
گیرتــس« بــه چرخشــی نظــری رســیده و جدیــت بیشــتری در علــوم انســانی و اجتماعــی پیــدا 

می‌کنــد.
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»کلیفــورد گیرتــس«، در فصــل پایانــی کتــاب تفســیر فرهنگ‌هــا روش انحصــاری و نویــن 
خــود در انسان‌شناســی تفســیرگرا را در مثالــی عینــی و عملــی نشــان می‌دهــد. »جنــگ خــروس 
در بالــی« حاصــل مطالعــات میدانــی او در اندونــزی و تفســیر او از یــک بــازی ســنتی اســت. 
او کــه متأثــر از گادامــر و رویکــرد هرمنوتیــک او هســت، راهــکار فهــم متــن را برقــراری دور 
ــد. توجــه هرمنوتیــک تفســیری گادامــر و  هرمنوتیــک بیــن اجــزا و کلیــت متــن قلمــداد می‌کن
ســپس گیرتــس بــه »فهــم مفســر از متــن« یــا بــه عبــارت دقیق‌تــر، تفســیر مفســر از متــن راه را 

بــرای ارائــه تفســیرهای گســترده‌تر بــاز نمــود )گیرتــس، 1399(.
بــا ‌در ‌نظــر ‌گرفتــن ‌مفروضــات فــوق، ‌مفســری‌که ‌می‌خواهــد ‌بــا ‌یــک‌ متــن ‌مواجــه ‌شــود، 
‌خــود‌ دارای ‌نــوع‌ خاصــی‌ از ‌ســنت‌ها ‌و ‌پیش‌فرض‌هــای ‌فرهنگــی اســت‌ کــه ‌توســط تاریــخ بــه 
او‌ رســیده ‌اســت و‌ آن‌چنان‌کــه ‌در پوزیتیویســم ادعــا ‌می‌شــود، ‌لوحی‌ســفید ‌و ‌نانوشــته نیســت 
و ‌نمی‌توانــد ‌بــدون هیــچ‌ ذهنیتــی بــه‌ ســراغ موضــوع مــورد مطالعــه‌اش‌ بــرود )نــادری، 1391: 
ــدان می‌شــود و فهــم او  ــا پیش‌داوری‌هــای خــود وارد می ــن ترتیــب، عمــاً مفســر ب 68(. بدی
ــه از همیــن پیش‌داوری‌هایــی اســت کــه به‌صــورت تاریخــی و در ســنتی  ــز برگرفت ــدان نی از می
مشــخص در او شــکل گرفته‌انــد. بدین‌صــورت، گادامــر و بــه تبــع او گیرتــس، پیش‌داوری‌هــا، 
داشــته‌ها و آورده‌هــای مؤلــف بــه میــدان تحقیــق را نه‌تنهــا طــرد و انــکار نمی‌کننــد، بلکــه بــه 

رســمیت می‌شناســند.
هنــگام تلاقــی بیــن واقعیــت متن/میــدان بــا پیش‌داوری‌هــای مفســر، آنچــه تفســیر مفســر 
ــای پژوهشــگر  ــه بن ــزاج افق‌هــا« اســت. بدین‌گون ــد، »امت ــرش می‌کن ــل پذی را کــم خطــا و قاب
بــر ایــن نیســت کــه قصــد اولیــه مؤلــف را کشــف کنــد )برخــاف ســنت وبــری و هرمنوتیــک 
شــایرماخری(، بلکــه بــه دنبــال آن اســت تــا فهــم ســابق خــود را بــا مشــاهدات جدیــدی کــه در 
میــدان بــرای او حاصــل شــده تلفیــق کــرده و از امتــزاج بیــن ایــن دو، معنــای جدیــدی را خلــق 
ــان گذشــته و حــال، تفســیر خــود ازآنچــه توســط کنشــگران  ــزاج افق‌هــای زم ــا امت ــد. او ب کن
انجــام می‌شــود را بیــان می‌کنــد. »درآمیختگــی افــق مفســر و افــق متــن، گشــودگی متــن در نــزد 
مفســر و گشــودگی مفســر به‌ســوی متــن و درنهایــت امتــزاج افق‌هــا و ارتقــای مفســر بــه فهــم 
و افقــی گســترده‌تر« )واعظــی و فاضلــی، 1389: 189(. چکیــده آن چیــزی اســت کــه گادامــر به 
دنبــال آن بــود و گیرتــس در مطالعــات انسان‌شناســانه خــود، توانســت بــا اتــکا بــر ایــن روش، 

بابــی جدیــد بــرای فهــم کنــش انســانی بگشــاید.
ــا اتــکا بــر روش انسان‌شناســی تفســیری گیرتــس، مطالعــات میدانــی  در ایــن پژوهــش، ب
ــام حســین )ع( در  ــارت ام ــان شــرکت‌کننده در زی ــا عراقی ــه ب و مشــاهدۀ مشــارکتی و مصاحب
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کربــا و پیــاده‌روی اربعیــن، نیمــه شــعبان، عرفــه، عاشــورا در حــد فاصــل ســال‌های )1389 
ــی 1401( شمســی اســتفاده شــده اســت. پژوهــش حاضــر حاصــل بیــش از بیســت ســفر  ال
بــه عــراق و چهــارده بــار پیــاده‌روی از نجــف تــا کربــا و بیتوتــه در کربــا در شــب عاشــورا 
اســت و معانــی نهفتــه در کنش‌هــای عراقیــان در عاشــورای 1401 بــرای پژوهشــگر منکشــف 
ــه در  ــرده و آنچ ــدام ک ــه اق ــن واقع ــه1« از ای ــف فرب ــه »توصی ــده ب ــل نگارن ــده، به‌همین‌دلی ش
ســایر زمان‌هــا و مناســبت‌ها در مشــاهدات او بوده‌انــد، مشــمول »توصیــف مختصــر2« واقــع 
شــده‌اند، بنابرایــن ســیر روایــت و توصیــف فربــه از ماجــرا، مبتنی‌بــر توالــی زمانــی رخدادهــا 

در ایــام عاشــورا اســت.

دیده‌ها و یافته‌ها
در ایــن پژوهــش در تــاش بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه ایــام منتســب بــه امــام 
ــن  ــات انســان‌های حاضــر در مراســماتی چــون اربعی ــه حی حســین )ع( در چــه ســازوکاری ب
ــه  ــر اســاس روش مردم‌نگاران ــا ب ــاش شــده ت ــن پاســخ، ت ــرای یافت ــد؟ و ب معنابخشــی می‌کن
تفســیری گیرتــس و در یــک مشــاهده مشــارکتی بــه پاســخ نزدیــک شــویم. نزدیــک شــدن بــه 
جهــان معنایــی کنشــگران نــه در یــک ســفر چنــد روزه، بلکــه در ده‌هــا ســفر بــه عــراق صــورت 
گرفتــه، امــا انکشــاف نهایــی تفســیر کنش‌هــا در عاشــورای ســال )1401( رخ داده اســت. در 

ادامــه، توصیــف فربــه از وقایــع عاشــورای )1401( در شــهر کربــا ارائــه می‌شــود:

شب عاشورا
ــد  ــدوه اســت. بســیار بعی ــر از شــب غــم و ان ــزی فرات ــرای مــا ایرانی‌هــا، شــب عاشــورا، چی ب
ــد و  ــینی می‌رون ــای حس ــه هیئت‌ه ــردم ب ــد. م ــزل بمان ــب در من ــن ش ــی در ای ــه کس ــت ک اس
را  روضه‌هــا  حزن‌انگیزتریــن  و  شــدیدترین  آن،  فــردای  و  شــب  ایــن  در  روضه‌خوان‌هــا 
ــای  ــای مشــکی و پرچم‌ه ــز، لباس‌ه ــای ســوزناک، شــعرهای ضجه‌برانگی ــد. نغمه‌ه می‌خوانن
ــام محــرم،  ــد. در ای ــه محــرم دارن ــر از ســایر شــب‌های ده ــی قوی‌ت ــن شــب معنای ــزا در ای ع
هرچنــد هیــچ مراســم عروســی و جشــنی برگــزار نمی‌شــود؛ امــا در شــب عاشــورا حتــی 
شــوخی‌ها و خنده‌هــا هــم شــدیداً محــدود می‌شــود. ایــن شــب در ایــران، شــب حــزن و غــم و 

ــت! ــاوت اس ــا متف ــب در کرب ــن ش ــی ای ــورت عجیب ــو به‌ص ــت. از آن‌س ــدوه اس ان
شــب عاشــورا در شــهر کربــا، پرچم‌هــای عــزا در اهتــزاز هســتند، چراغ‌هــای حــرم 

1. Thick Description
2. Thin Description
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همگــی بــه نشــانه فــردای خونیــن کربــا، قرمــز هســتند و مواکــب عــزاداری نیــز برقــرار هســتند؛ 
ــه  ــه حماس ــتر ب ــت، بیش ــزن نیس ــوای ح ــال و ه ــب، ح ــن ش ــا در ای ــوای کرب ــال و ه ــا ح ام
شــبیه اســت تــا ماتمکــده. از چنــد روز قبــل از عاشــورا، هیئت‌هــای حســینی در طــول روز بــا 
ــه عــزاداری مشــغول هســتند و  ــل و نوحه‌هــا و پرچم‌هــای مخصــوص خودشــان ب ــم و کُت عل
دسته‌دســته وگروه‌به‌گــروه وارد حــرم شــده و عــزاداری کــرده و ازآنجــا خــارج می‌شــوند؛ امــا 
در شــب عاشــورا، در کوچه‌پس‌کوچه‌هــای کربــا خبــری از آن دســته‌های ســینه‌زن و گریه‌کُــن 
نیســت. مردمــان در حــال خریدوفــروش دشداشــه‌های ســفید هســتند و قمه‌هایــی بــا ابعــاد و 
شــکل‌های متفــاوت، در همه‌جــا جهــت فــروش عرضــه می‌شــود. در گوشه‌گوشــه کوچه‌هــای 
ــز کــردن قمه‌هــای مــردم  ــه تی ــی، ب ــا غیرمجان ــی و ی اطــراف حــرم، افــرادی هســتند کــه مجان
ــای خــود  ــان نیمه‌شــب عاشــورا، قمه‌ه ــزاداری در هم مشــغول هســتند. برخــی دســته‌های ع
را بــه آســمان گرفتــه و بــه رجزخوانــی مشــغول هســتند. پــدران، دشداشــه‌های ســفیدی را تــن 
فرزنــدانِ پســر خــود کــرده و لبخنــد و افتخــار از چهــره آنــان جــدا نمی‌شــود. از همه‌جــا صــدای 
تیــز کــردن شمشــیر و رجــز می‌آیــد. چــه بســیار دســتان و رفقایــی کــه بــرای یکدیگــر شمشــیر و 
قمــه می‌خرنــد و بــا یکدیگــر مشــغول تمریــن و گفت‌وگــو بــرای مراســم قمه‌زنــیِ فــردا هســتند. 
بــرق چشــمان و برافروختگــی چهره‌هــا، هیــچ نشــانه‌ای از حــزن نیســت، فقــط و فقــط حماســه 
ــد و ســکوت  اســت! در نیمــه شــب، دیگــر از موکب‌هــا، صــدای مداحــی و ســخنرانی نمی‌آی

شــب جــز بــا صــدای تیــز کــردن شمشــیرها و رجزهــای پراکنــده شکســته نمی‌شــود.
پـدری، بـر تـن پسـر نوجـوان خـود کفـن پوشـانده بـود و پیشـانی‌بندی سـفید بـر پیشـانی او 
گـره مـی‌زد تـا خـون حاصـل از قمه‌زنی از پیشـانی به چشـمان او سـرایت نکند. چنـان محبت و 
عشـقی بیـن ایـن پدر و پسـر مبادله می‌شـد کـه زائرانی کـه در خیابان در حال عبـور از اطراف آن 
گاه توقفـی کوتـاه کـرده و ماشـاءالله گویان، خلـوت آن دو را تـرک می‌کردند.  دو بودنـد، ناخـودآ
اولیـن بـاری بـود کـه این نوجوان به سـن قمه‌زنی رسـیده بود و گویا امشـب جشـن تکلیف او در 
رسـیدن بـه »سـن بلـوغ عـزاداری« در حال برگزاری اسـت. بـرادر کوچک‌تر او هم کفن پوشـیده 
بـود؛ امـا اجـازۀ قمه‌زنـی نداشـت و بـا حسـرتی شـگرف بـه پیشـانی‌بند سـفید بـرادر بزرگتـرش 
خیـره شـده بـود. جشـن تکلیـف عـزاداری، بـرای بـرادر بزرگتـرش در شـب عاشـورا، آن هـم 
در کربال در حـال برگـزاری بـود و ایـن تناقـض عجیـب بیـن »جشـن« و »عاشـورا« و »کربال«، 
بـرای هیـچ کـس در آنجـا اصاًل عجیـب بـه نظـر نمی‌رسـید. مگـر می‌شـود پـدری، خـودش بـا 
دسـت خـودش پسـرش را کفـن کـرده و آمـاده زدن شمشـیر بـر فرق سـرش بکند و هر دو بسـیار 
خوشـحال و بی‌تـاب فرارسـیدن لحظـه قمه‌زنـی باشـند؟! آن معنـای قدرتمنـدی کـه خشـونت 
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خـون و شمشـیر را بـه لطافـت و لبخنـد و محبـت گـره زده اسـت، چگونـه شـکل گرفتـه اسـت؟ 
پیوند میان »امشـب« و »امشـب در هزار و چند صد سـال پیش«، حال و هوای کربلا و مردمان 
را تغییـر داده اسـت. همـان میـزان کـه شـب عاشـورا در ایـران، شـب حزن و اندوه اسـت، شـب 
عاشـورا در کربال، شـب شـور و حماسـه اسـت. این شـور و حماسـه، تمنـای درنوردیـدن زمان 
و رسـیدن بـه شـب عاشـورا هـزار و چنـد صـد سـال پیـش را در خـود دارد. گویـا ایـن جماعت، 
هم‌زمـان هـم تقال و تمنـای عبـور از تونـل زمان را دارند و هم به نحوی شـگرف، خـود را عبور 
کـرده از ایـن تونـل تصـور کـرده و خودشـان را در نزدیکـی خیمـه اصحـاب امـام حسـین )ع( 
می‌بیننـد کـه بـا اندکـی تالش بیشـتر، قطعـاً به خیمـه خواهند رسـید. حسـی متناقـض از دوری 
و نزدیکـیِ زمانـی و تاریخـی. گویـا عاشـورای امـام حسـین )ع( قـرار اسـت فـردا رخ بدهـد؛ اما 
ایـن فـردا بـا شـمارش عقربه‌هـای سـاعت فرا نخواهد رسـید؛ با تلاشـی از جنس صیـرورت در 
زمـان بایـد بـه آن برسـی و همـه ایـن رجزخوانی‌هـا و شمشـیرچرخاندن‌ها و کفن‌پوشـیدن‌ها، 
تلاشـی بـرای ورود بـه تونـل زمـان اسـت. عاشـورا در هـزار سـال پیـش، متوقـف نشـده و گویـا 
قـرار اسـت در همیـن روزهـا هـم مجـدداً تکرار شـود. در نـور دیدن زمـان و پیوند جـانِ مردمان 
بـا آن واقعـه عظیـم، خودبه‌خـود رخ نخواهد داد. باید هم به‌سـوی زمان حرکـت کنی و هم زمان 
را بـه‌ سـمت خـود، بکشـانی. کشـاندن زمانـی از گذشـته دور به امروز و امشـب، نوعی مناسـکِ 
شبیه‌سـاز می‌طلبـد و همیـن اسـت کـه بسـیاری، تالش دارنـد تا خـود و زمیـن را شـبیه آن زمان 
کننـد. گوشـه‌ای از ایـن شبیه‌سـازی را مـا بـا »تعزیـه«، تجربـه کرده‌ایـم، لیکـن آنچه در این شـب 
در کربال رخ می‌دهـد، بسـیار فراتـر از یـک تعزیه اسـت. در تعزیه، مردمان به‌مثابه تماشـاگرانی 
دور از تاریخ و سـوگوارانی عقب افتاده از ماجرا هسـتند که کاری جز گریه و مویه از دستشـان 
برنمی‌آیـد؛ آنچـه در شـب عاشـورا در کربال رخ می‌دهـد نـه یـک تعزیـه منفعـل کـه یـک تلاش 
فعـال جمعـی بـرای گـذر از اکنون و ورود به تاریخ اسـت. مفهوم زمان گذشـته و آینده به شـدت 
بـه هـم می‌ریـزد، مـردم در اکنونـی زندگـی می‌کننـد کـه مربـوط بـه گذشـته‌ای دورنـد ولـی قـرار 
اسـت همیـن لحظـات رخ بدهـد! قـرار نیسـت چیزی تکرار بشـود، چـون آن واقعـه عظیم فرید 
و یگانـه اسـت؛ فقـط گویـی مقیـد شـده‌اند، خودشـان را بـه آن واقعـه‌ای کـه هزار سـال پیش رخ 
داده برسـانند. آیـا چنیـن چیـزی امکان‌پذیـر اسـت؟ هـم آری و هـم نـه! تمام این تلاش‌ها نشـان 
می‌دهـد پاسـخ »آری« اسـت. مردمـان بـا تمـام تـوان به‌سـوی تاریـخ می‌دونـد و معتقدنـد قافلـه 
تاریـخ مجـدداً وارد دوران آن‌هـا شـده و بایـد بـه هر طریق ممکن خـود را به آن برسـانند. آیا این 
تاریـخ اسـت کـه نـزد آنـان می‌آید یـا آنانند که به سـمت تاریخ می‌دونـد و یا تاریـخ در حال گریز 
از آنان اسـت و اینان تلاش می‌کنند تا افتان و خیزان، خود را به آن برسـانند؟ ملغمه‌ای از همه 
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این‌هـا در حـال رخ دادن اسـت! زمـان به‌هم‌ریختـه شـده و تـو نمی‌دانـی زمانـی در حال گذشـتن 
اسـت یـا آمـدن... بایـد انتظـار بکشـی تـا برسـد یـا بـدوی تـا برسـی؟ پـس بایـد هم‌زمـان همـه 
آنچـه از دسـتت برمی‌آیـد انجـام بدهـی. عراقی‌هـا بـا زمـان این‌گونـه رفتـار می‌کننـد. شـوخی‌ها 
و رجزهـای شـب عاشـورا در کربال، از جنـس همـان رفتار اصحاب امام حسـین )ع( در شـب 
عاشـورا هـزار سـال پیـش اسـت. برخی از آنان نیز به شـوخی و مزاح مشـغول بودنـد.1 حتی تیز 
کـردن شمشـیرها هـم یـادآور همان آمادگی اصحـاب برای نبرد عاشـورا اسـت. رجزخوانی‌های 
آن شـب در کربلا نیز حاوی معنا بودند. دسـته‌های شمشـیر به دسـت، با شمشـیرهای آخته در 
همه‌جـای کربال دیـده نمی‌شـوند. در شـب عاشـورا، گروه‌به‌گروه از عزادارانِ شمشـیر به دسـت 
و رجزخـوان، وارد خیمـه‌گاه حسـینی می‌شـوند. سـاده‌ترین و سـطحی‌ترین تحلیـل آن اسـت که 
ایـن حرکـت را صرفـاً حرکتـی نمادین تلقـی کنیم، اما ماجرا چیزی فراتر از آن اسـت. اینان واقعاً 
خودشـان را در حـال گـذر از تونـل زمـان و یـا در تقالی ورود بـدان قلمـداد می‌کننـد. چه‌بسـا 
سـخن دقیق‌تـر آن باشـد کـه آنـان عبـور از تونـل زمـان و رسـیدن بـه خیمه‌هـا را نیـز بـرای خـود 
بدیهـی قلمـداد می‌کننـد. چراکـه کسـی حالـت التمـاس و گریـه بـرای عبـور از ایـن تونل نـدارد؛ 
بلکـه حالـت مخاطبـه بیـن آنـان و حضـرت زینـب )س( برقـرار می‌شـود. آنـان خـود را در ایـن 

صحنـه از واقعـۀ کربال تصـور و ترسـیم می‌کنند:
شب عاشورا نگرانی زینب )س( نسبت به عدم وفای یاران امام حسین )ع( 
و تنها گذاشتن حضرت به اوج رسیده بود... نافع بن هلال در مقابل خیمه 
در انتظار امام )ع( ایستاد، شنید زینب به برادر می‌گوید: آیا اصحاب خود را 

امتحان کرده‎ای؟ من ترس آن دارم که هنگام خطر تو را تنها بگذارند...
نافع می‌گوید وقتی که این سخن را از زینب علیهاالسلام شنیدم، گریه کردم 
و نزد حبیب بن مظاهر آمدم و آنچه را شنیده بودم به او گفتم... ]اصحاب[ 
با هم کنار خیام بانوان آمدند و صدا زدند »ای گروه بانوان و حرم‌های رسول 
خدا )ص( این شمشیرهای جوانمردان شماست که سوگند یاد کرده‎اند در 
غلاف نکنند مگر اینکه گردن دشمنان را بزنند و این نیزه‎های جوانان شماست 
که قسم خورده‌اند به زمین نیفکنند مگر اینکه به سینه‎های دشمن فرو کنند« 

)مقرم، 1391: 262 - 263(.

1. شب عاشورا حبیب با یزید بن حُصَین مزاح می‌کرد. یزید گفت: حالا چه وقت شوخی و خنده است؟ پاسخ داد که چه وقتی 
بهتر از اکنون سزاوار خنده و مزاح است؟ به خدا سوگند دیری نخواهد پایید که نیروهای دشمن با شمشیر به ما حمله خواهند کرد 

و ما در بهشت حورالعین را در آغوش خواهیم گرفت )کشی، 1401: 293(.
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مقاله علمی _ پژوهشی

ورود بــه خیمــه‌گاه و رجزهــا، هیچ‌کــدام حالتــی از نمادیــن بــودن و احســاس جاماندگــی و 
دور بــودن از واقعــه ندارنــد. همگــی بــا حســی از حقیقــی بــودن همــراه هســتند.

به‌صــورت عجیبــی علاوه‌بــر دســته‌های قمــه بــه دســت، درون خیمــه‌گاه مملــو از کســانی 
اســت مشــغول عبــادت و مناجــات هســتند. گویــا اینــان نیــز شــب عاشــورا را ماننــد اصحــاب 
امــام حســین )ع(، شــب دعــا و مناجــات قلمــداد کرده‌انــد. »حســین )ع( و یارانــش آن شــب را 
بیــدار بودنــد و زمزمــه‌ای ماننــد زنبــور عســل داشــتند. آنــان آن شــب را بــه راز و نیــاز و ركــوع و 

ســجود و قیــام و قعــود گذراندنــد« )ســید بــن طــاوس، لهــوف، 1379: 57(.
اتفاقــاتِ جــاری و رفتــار مــردم، صرفــاً نمادیــن و حاصــل شبیه‌ســازی نیســتند، مصنوعــی 
هــم نیســتند، نمایشــی و تعزیه‌طــور هــم نیســتند. کســی، چیــزی را تکــراری قلمــداد نمی‌کنــد 
ــان،  ــد. به‌هم‌ریختگــی زم ــان دارن ــر ســالۀ آن اذع ــودن ه ــراری ب ــه تک ــان ب ــه هم ــن آن‌ک در عی
ــد و  ــه امشــب آمــده امــا نیامــده اســت؛ می‌خواهــم، بای روح واقعــی پدیده‌هاســت. گذشــته، ب
می‌توانــم در آینــده‌ای نزدیــک بــه آن گذشــته دور برســم لیکــن چنیــن امکانــی فراهــم نیســت! 
ایــن همــه تناقضــات ربطــی بــه مــردم نــدارد، کســی عقلــش را از دســت نــداده، بلکــه زمــان به‌هم 
ــاً رابطــه‌ای  ــان هــم صرف ــا زم ــردم ب ــی رابطــه م ــد. حت ــان نمی‌گــذرد، می‌آی ــه اســت. زم ریخت
منفعــل نیســت، هــم منفعــل اســت و هــم فعــال! ایــن مــردم هســتند کــه بایــد زمــان را بیاورنــد 
امــا همزمــان بایــد خودشــان را بــه زمــان برســانند و پدیــده »لازمانــی« بــرای عاشــورا در حیــات 
ــای  ــان و پیونده ــن بســتری از زم ــردم در چنی ــای اجتماعــی م ــردم جــاری می‌شــود. کنش‌ه م

رفــت و برگشــتی آن بــا عاشــورا، معنــا می‌یابــد.

صبح عاشورا
ــین )ع( و  ــام حس ــرم ام ــرد ح ــوش گرداگ ــته‌های کفن‌پ ــح، دس ــی اذان صب ــی: از حوال قمه‌زن
محوطــه بین‌الحرمیــن تجمــع می‌کننــد. تمــام مناطقــی قــرار اســت رســم قمه‌زنــی اجــرا شــود، 
بــا ماســه‌های نــرم پوشــانیده شــده‌اند. زیــر ماســه‌ها نیــز پلاســتیک قــرار داده شــده اســت. هــر 
قطــرۀ خونــی کــه بــر ماســه‌ها چکیــده می‌شــود، به‌ســرعت بــه لایه‌هــای زیریــن رفتــه و جــذب 
ماســه‌ها می‌شــود یــا درنهایــت بــر روی همــان لایــۀ پلاســتیکی متوقــف شــده و خــاک کربــا 

ــد. را نجــس نمی‌کن
هــزاران نفــر کفن‌پــوش و شمشــیر بــه دســت در حالــی گــرد حــرم را می‌گیرنــد کــه 
طنین‌ســاز و دهــل و طبــل و شیپورشــان بــا پرچم‌هــای بزرگــی کــه در میانــۀ جمعیــت بــه گــردش 
ــا شمشــیرهای کوچــک و  ــادآور لشگرکشــی‌های نظامــی گذشــته اســت. مردمــان ب در آمــده، ی
بزرگــی کــه در دســت دارنــد، بــا شــعار دادن و فریادهــای حماســی مشــغول می‌شــوند تــا جایــی 
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کــه صــدا بــه صــدا نمی‌رســد و همهمــۀ عجیبــی سراســر آســمان را فرامی‌گیــرد. قمه‌زنــی بــرای 
ــادا زخــم روی ســر، مانــع از  ــا مب خــودش آدابــی دارد. پــس از نمــاز صبــح شــروع می‌شــود ت
ــا شــعارهایی چــون »حیــدر حیــدر«  ــا قســمت پهــن شمشــیر و ب اجــرای نمــاز شــود. بارهــا ب
بــر فــرق ســر می‌زننــد تــا خــون زیــر پوســت آن نقطــه جمــع شــود، گاهــی ایــن عمــل توســط 
چــوب انجــام می‌شــود. ضربــات اصــاً محکــم نیســتند و بــا حداقلــی از قــدرت همــراه هســتند. 
پــس از آنکــه از تجمــع میــزان کافــی از خــون اطمینــان حاصــل شــد، فــردی کــه باتجربه‌تــر از 
ــا شمشیرشــان یکــی  ــا ب ــرای تازه‌کاره ــع دارد، ب ــرام خاصــی در جم ــا احت ــران اســت و ی دیگ
دو ضربــه به‌جــای تجمــع خــون می‌زنــد در حــدی کــه پوســت بشــکافد و خــون جــاری شــود. 
باتجربه‌ترهــا، خودشــان بــرای خودشــان قمــه می‌زننــد و حــد ضربــه نیــز طــوری اســت کــه جــز 
پوســت، آســیب نبینــد و به‌همین‌دلیــل اســت کــه یکــی دو روز بعــداز ایــن کار، اثــری از زخــم 
در ســر دیــده نمی‌شــود و برخــی آن را معجــزۀ امــام حســین )ع( در حــق قمه‌زن‌هــای صــادق 
می‌داننــد. ازســوی‌دیگر، افــراد دیگــری هــم هســتند کــه قواعــد را نمی‌داننــد و یــا بــرای اثبــات 
شــیفتگی خــود بــه امــام حســین )ع(، پــا را فراتــر از حــد گذاشــته و ضربــات محکمــی بــر فــرق 
ســر خــود وارد می‌کننــد کــه گاهــی تــا اســتخوان ســر را آســیب‌زده و کار را بــه غــش کــردن و... 
می‌کشــاند. به‌هرحــال خــون از فــرق ســر بــر چهره‌هــا و لباس‌هــای ســفید جاری‌شــده و افــراد 
ــا ســروصورتی خونیــن، »لبیــک یــا حســین« گویــان وارد حــرم امــام حســین )ع( می‌شــوند.  ب
کمــی کــه از ســاعت شــروع برنامــه می‌گــذرد، بــوی خــون تمــام آســمان را فرامی‌گیــرد. همه‌جــا 

بــوی خــون می‌آیــد و بســیاری چهره‌هــا خونیــن هســتند.
ــد. در آن  ــی آن را اجــرا نمی‌کن ــچ زن ــدۀ منحصــر در مــردان اســت و هی ــی یــک پدی قمه‌زن
شــبی کــه بــرق شمشــیرها و صــدای رجزهــا در آســمان کربــا بــه بــالا مــی‌رود، به‌نــدرت زنــی 
ــام حســین  ــن و حــرم ام ــی در بین‌الحرمی ــچ زن ــح دیگــر هی ــده می‌شــود. از صب ــان دی در خیاب
)ع( دیــده نمی‌شــود. فقــط همیــن روز عاشــورا در تمــام طــول ســال اســت کــه تمــام حــرم در 
اختیــار مــردان قــرار می‌گیــرد و هیــچ زنــی در حــرم اجــازۀ حضــور نــدارد. قمه‌زنــی یــک عمــل 
مردانــه اســت و به‌نوعــی نشــانۀ مــرد شــدن بــرای نوجوانــان هــم محســوب می‌شــود. ایــن پدیــده 
علی‌رغــم اینکــه به‌شــدت دارای تفکیــک جنســیتی اســت، جنســیت‌زده نیســت. این‌کــه پــدران 
ــد، ریشــه در همــان معنادهــی  ــرای یکدیگــر قمــه و کفــن می‌خرن ــدان و دوســتان ب ــرای فرزن ب
زمــان بــه حیــات دارد. نوجوانــی کــه توســط پــدرش کفن‌پــوش می‌شــود، در تونــل زمــان وارد 
شــده و خــودش را به‌مثابــه »قاســم بــن الحســن )ع(« تصــور می‌کنــد. آنچــه دیشــب در یــک 
»جشــن تکلیــف عــزاداری« بــر تــن کــرده بــود، در عــزاداری خلاصــه نمی‌شــود؛ بلکــه معنایــی 
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ــه  بســیار جاری‌تــر از آن درون خــود نهفتــه اســت: او دیگــر مــرد جنــگ شــده و قــرار اســت ب
ســپاه امــام حســین )ع( بپیونــدد، کــدام ســپاه؟ ســپاه 72 نفــر هــزار ســال پیــش؟ بلــه! دقیقــاً قرار 
اســت »امــروز« بــه همان‌جــای »تاریــخ« بــرود. دیگــر امــروز و دیــروزی وجــود نــدارد، زمان‌هــا 
ــن  ــه در ای ــان ک ــی از زم ــن دریچــۀ عجیب ــه در همی ــن انســان‌ها هســتند ک ــد و ای به‌هم‌ریخته‌ان
ــن آن  ــخ بایســتند. چهــرۀ خونی ــد کــه در کجــای تاری ــاز شــده، انتخــاب می‌کنن شــب و روز ب
نوجــوان، او را در بیــن کُشــته‌های دشــت کربــا قــرار می‌دهــد و پــدرش نیــز از ایــن »شــهادت 
خونیــن« بســیار خرســند اســت. تاریــخ، گذشــته، امــروز، آینــده و همــۀ واژگان زمان‌منــد، بــه 
‌هــم ‌ریخته‌انــد و چنیــن اســت کــه تــا معنــای گذشــته را ندانــی، نــه امــروز را متوجــه می‌شــوی و 
نــه فــردا را. تســری معنــا از عاشــورا بــه حیــات شــیعه، در اینجــا درخششــی خالــص و بی‌نظیــر 

دارد کــه هرازگاهــی در هنگامه‌هایــی از تاریــخ شــیعه نیــز، بــروز پیــدا می‌کنــد.1
ــرای نجــات از  ــی اســت ب ــه‌زدن تلاشــی فرازمان ــخ و ســخت دارد. قم ــی تل ــی پایان قمه‌زن
واهمــه‌ نرســیدن بــه کربــا و جامانــدن از کاروان عاشــورائیان، یــا بــه بیان دقیق‌تر تلاشــی اســت 
بــرای کمــک بــه امــام حســین )ع( در همیــن امــروز )چراکــه امــروز، همــان عاشــورای هــزار و 
چنــد صــد ســال پیــش اســت!(؛ امــا ایــن تلاش‌هــا بــه ثمــر نمی‌رســد و هنگامی‌کــه خورشــید 
ــه دســت‌ها،  ــن شــده و لشــگر قمــه ب ــن خونی ــد، دیگــر تمــام زمی ــالا می‌آی ــا ب در آســمان کرب
دیگــر رمقــی بــرای ایســتادن ندارنــد. رمل‌هــا و ماســه‌ها مملــو از قطــرات خــون هســتند و در 
هــر گوشــه و کنــاری کســی را می‌بینــی کــه از شــدت خونریــزی تــاب ایســتادن نــدارد و توســط 
ــه مــرد جنگــی زخمــی‌ای کــه از معرکــه برگشــته- مشــایعت  دوســتان و همراهانــش - به‌مثاب
می‌شــود. اکنــون، پایــان تلــخ قمه‌زنــی فرارســیده و لشــگریان نتوانســته‌اند زمــان را درنوردیــده 
و بــه آن برســند و جلــوی وقــوع آن فاجعــۀ خونیــن در عاشــورای ســال 61 هجــری را بگیرنــد. 
ــور کــرده و کار خــودش را  ــان عب ــاره از آن ــه یک‌ب ــا شــتابی ســهمگین، ب ــوده کــه ب ایــن زمــان ب
انجــام داده اســت. زمــان، از گذشــته‌ای دور وارد زندگــی اینــان شــده، چهره‌هایشــان را خونیــن 
ــرد  کــرده و آن هنــگام کــه بایــد اینــان را همــراه بــا خــود بــه عاشــورای ســال 61 هجــری می‌بُ
به‌یک‌بــاره همــه رشــته‌ها اتصــال خــود را بــا آنــان قطــع کــرده و فقــط مســافران همــان گذشــته 
ــن  ــخ بازگشــته اســت. ای ــه عمــق تاری ــور داده و مجــدداً ب ــان عب ــل چشــمان این دور را از مقاب

1. به‌طور مثال، رزمندگان دفاع مقدس نیز شب حمله را شب عاشورا و روز عملیات را روز عاشورا دانسته‌اند و آن حجم عظیم از 
معنویت و ایثار و شهادت‌طلبی جز در چارچوب همین فهم از تسری زمان گذشته به اکنون و حرکت از اکنون به گذشته، توجیه‌پذیر 
نیست. زمزمه شعر »سوی حسین رفتن با چهره خونین/ زیبا بوَد این‌سان معراج انسانی« در شب‌های عملیات، شباهتی تام با همین 
چهره‌های خونین در کربلا دارد، هرچند آنچه در شب‌های عملیات رخ می‌داده، علاوه بر کشاندن گذشته به امروز وجهه ساختن 

آینده را نیز در خود داشته است.
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 ِمقدس]...[تِ زمانرقد 

ــا را  ــن زمان‌ه ــال بی ــد اتص ــد آن پیون ــه و می‌خواه ــت را نپذیرفت ــوز شکس ــن، هن ــگر خونی لش
بــرای خــودش حفــظ کنــد.1

ــن  ــس از چندی ــن اســت و پ ــام حســین )ع( خونی ــنِ حــرم ام ــون زمی ــی: اکن ــل2 خوان مقت
ســاعت شــنیدن صــدای طبــل و شــیپور، ســکوتی ســنگین بــر حــرم حاکــم می‌شــود. حــرم صرفاً 
در اختیــار مــردان قــرار دارد و دیگــر از آن رجزخوانی‌هــا خبــری نیســت. ماســه‌ها و رمل‌هــای 
حــرم امــام حســین )ع( و محــدوده بین‌الحرمیــن بــه خــون آغشــته هســتند و جمعیــت در هــر 
گوشــۀ غیرخونینــی کــه بیابنــد، می‌نشــینند. صــدای بلندگــوی حــرم در خیابان‌هــای اطــراف نیــز 

پخــش می‌شــود و در حــال آمــاده کــردن جمعیــت بــرای برگــزاری برنامــه بعــدی اســت.
بلندگــوی حــرم در اختیــار یــک روحانــی قــرار می‌گیــرد و او بــا در دســت داشــتن یــک جلــد 
ــل  ــد. او یکــی از کتاب‌هــای مقت ــد هــزار نفــره‌ای را اداره کن ــاب، می‌خواهــد جمعیــت چن کت
ــد لحــن او  ــد. هرچن امــام حســین )ع( را گشــوده و به‌صــورت روزنامــه‌وار از روی آن می‌خوانَ
ــدارد،  ــی ن ــان هــم حالــت روضه‌خوان ــدن متفــاوت اســت، امــا آن‌چن ــا روزنامــه خوان اندکــی ب
ــه  ــل ب ــن مقت ــی. هرازگاهــی کــه مت ــا روضه‌خوان ــی شــبیه‌تر اســت ت ــی معمول ــک روخوان ــه ی ب
مصیبت‌هــای عاشــورا می‌رســد، او لحــن خــود را عــوض کــرده و بــا شــعر و نوحــه، جمعیــت 
ــینه‌زنی‌های  ــا و س ــن هم‌خوانی‌ه ــد. ای ــاه وادار می‌کن ــیار کوت ــینه‌زنی بس ــی و س ــه هم‌خوان را ب
متنــاوب، بســیار کوتــاه هســتند به‌نحوی‌کــه رشــته بحــث را پــاره نمی‌کننــد. اشــعار، متناســب 
بــا قســمتی از مقتــل کــه در حــال خوانــده شــدن هســتند، انتخــاب می‌شــوند. مثــاً جایــی کــه 
حضــرت علی‌اکبــر )ع( بــه شــهادت می‌رســد، یــک بیــت یــا دو بیــت شــعر در همیــن موضــوع، 
هم‌خوانــی شــده و ســپس مقتل‌خوانــی ادامــه می‌یابــد. جمعیــت چنــد میلیــون نفــر حاضــر در 
کربــا، از طریــق بلندگــوی حــرم، ایــن مراســم را می‌شــنوند. ظرفیــت حــرم بــرای پذیــرش ایــن 
ــم  ــته و در مراس ــن نشس ــر زمی ــا ب ــان خیابان‌ه ــان در هم ــت و مردم ــم اس ــیار ک ــت بس جمعی
شــرکت می‌کننــد. شــرکت در مراســم ابــداً بــه معنــای صــرف شــنیدن صــدا و گــوش دادن بــه آن 
نیســت. در همــان خیابان‌هــا، مجلــس عــزا برپــا می‌شــود و مردمــان هــر گوشــه و کنــاری کــه 
بیابنــد، بــه گریــه و زاری می‌پردازنــد. این‌گونــه نیســت کــه خیابــان مهیــای نشســتن مــردم شــده 
و مــکان خاصــی بــرای شــرکت در مراســم تعییــن شــده باشــد؛ خیــر! فقــط صــدا از بلندگوهــا 
1. قمه‌زنی ایرانیان در عراق، واجد معانی دیگری جز آنچه در اینجا نوشته شد نیز هست که معانی سیاسی و اعتراضی و گریختن 
از فتوای رهبر انقلاب و مواردی از این دست نیز هست که محل یادداشت حاضر نیست. آنچه در عراق و توسط عراقی‌ها اتفاق 

می‌افتد مورد موافقت اکثریت مراجع عراق بوده و معنای آن با معنای کنشگران ایرانی تفاوتی بنیادین دارد.

2. »مقتل« به کتاب‌هایی گفته می‌شود که ماجرای کربلا را با استناد به احادیث اهل بیت )ع( و روایات تاریخی بیان می‌کند. علت 
انتخاب این عنوان برای این کتاب‌ها، موضوع قتل و شهادت امام حسین )ع( و یاران ایشان است. مقتل مقرم، لهوف سیدبن 

طاووس، نفس المهوم، مثیرالاخزان و مقتل ابی مخنف از مهم‌ترین کتاب‌های مقتل محسوب می‌شوند.
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پخــش می‌شــود و جمعیــت انبــوه نیــز در خیابــان در حــال تــردد هســتند و هــر از چندگاهــی کــه 
مقتــل اوج می‌گیــرد، می‌بینــی کــه تعــدادی، گوشــه‌ای از خیابــان و پیــاده‌رو را انتخــاب کــرده و 
همان‌جــا بــر زمیــن نشســته و عــزاداری می‌کننــد. چندیــن ســاعت مقتل‌خوانــی کار را بدانجــا 
می‌کشــاند کــه در خیابان‌هــای اطــراف حــرم، مســیر تــردد به‌مــرور تنــگ و تنگ‌تــر می‌شــود و 
همــان زمیــن گــرم خیابــان، بــه محــل برگــزاری برنامــه تبدیــل می‌شــود. مردمــان همــان ماســه‌ها 
و ریگ‌هایــی کــه در خیابــان بــرای جلوگیــری از گســترش یافتــن خــون قــرار داده شــده بــوده 
ــه  ــز همین‌گون ــت حــرم نی ــد. وضعی ــد و عــزاداری می‌کنن ــر ســر و صــورت خــود می‌ریزن را ب
اســت. مســیرهای تــردد به‌مــرور بــه خاطــر شــدت حضــور جمعیــت بســته می‌شــود و ظرفیــت 
پذیــرش زوار در حــرم وجــود نــدارد؛ لــذا بعــد از مدتــی، درب‌هــای حــرم بــر ورودی‌هــای جدید 

بســته شــده و فقــط اجــازه خــروج می‌دهنــد.
مراســم مقتل‌خوانــی حــدود ســه ســاعت طــول می‌کشــد و بــا نزدیــک شــدن بــه اذان ظهــر 
خاتمــه می‌یابــد. تمــام طــول ایــن ســه ســاعت، جمعیــت مشــغول گریــه و زاری هســتند. آنچــه 
رخ می‌دهــد، صرفــاً یــک عــزاداری بــر امــری گذشــته نیســت؛ بلکــه بــاز هــم بــا به‌هم‌ریختگــی 
زمانــی مواجــه هســتیم. مضمــون عمــدۀ اشــعار و نوحه‌هایــی کــه لابــه‌لای مقتــل توســط منبــری 
و مــردم خوانــده می‌شــود، مربــوط بــه گذشــته نیســت، مربــوط بــه همیــن امــروز و همیــن الان 
اســت. آشــکارترینِ ایــن »امــروز« دیــدنِ هــزار ســال پیــش، در جایــی اســت کــه متــن مقتــل 
می‌گویــد حضــرت سیدالشــهدا )ع( رو بــه جمعیــت کــرده و نــدای »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« 
ــاب  ــر امــر هــزار ســال پیــش( بی‌ت ــه )ب ــی کــه از شــدت گری ــاره جمعیت ــه یک‌ب ــد و ب ســر دادن
ــدا کــرده و مســتمر  ــر پی ــی حماســی تغیی ــه حالت ــزع ب ــت حــزن و جزع‌وف ــد، از حال شــده بودن
و یک‌صــدا فریــاد »لبیــک یــا حســین« ســر می‌دهنــد. آیــا ایــن لبیــک واقعــی اســت؟ آیــا ایــن 
صــدا بــه هــزار و چنــد صــد ســال پیــش می‌رســد؟ آیــا کاری از این‌هــا برمی‌آیــد تــا جلــوی قتــل 
امــام )ع( و هجــوم بــه خیمه‌هــا را بگیرنــد؟ مگــر می‌تــوان چهــارده قــرن از زمــان را طــی کــرد 
و بــه گذشــته بازگشــت؟ هــم بلــه و هــم خیــر! اینــان بــه خوبــی می‌داننــد کــه امــکان بازگشــتی 
در زمــان، در کار نیســت؛ گویــا قــرار نیســت زمــان را بازگرداننــد، ایــن زمــان اســت کــه از هــزار 
و چنــد صــد ســال پیــش، اکنــون و همیــن اکنــون بــا ســرعت به‌ســوی آنــان در حــال حرکــت 
ــد هســت!( هرچــه هســت،  اســت. به‌همین‌جهــت، دیگــر گذشــته‌ای در کار نیســت )هــر چن
همیــن امــروز اســت. اکنــون در کربــا، قــرن چهاردهــم و قــرن اول هجــری بــه هــم رســیده‌اند 
ــه اســت،  ــه هــم ریخت ــه طــرز متناقضــی ب ــان ب و درعین‌حــال، بســیار از هــم دور هســتند. زم
ازیک‌ســو انــگار وقایــع عاشــورا همیــن الان در حــال رخ دادن هســتند و تــو بایــد کاری کنــی تــا 



147

شماره شصت‌وپنج
سال بیست‌وپنجم

بهار  1403

 ِمقدس]...[تِ زمانرقد 

امــام )ع( تنهــا نمانــد و راز آن لبیــک »یاحســین« گفتن‌هــا در همیــن اســت، ازســوی‌دیگر وقایــع 
عاشــورا مربــوط بــه هــزار و چهارصــد ســال پیــش هســتند و کاری از دســت تــو برنمی‌آیــد و 
ــان  ــه گــذر زم ــو نســبت ب ــن اســت، ازطرفی‌دیگــر ت ــن گریه‌هــا و ضجه‌هــا همی ــت همــۀ ای عل
منفعــل نیســتی و بایــد خــودت را بــه زمــان برســانی و همیــن اســت کــه منــش و خلق‌و‌خــوی تــو 
را تغییــر می‌دهــد و آن لحظــه‌ای کــه مطمئــن می‌شــوی کــه زمــان از تــو عبــور کــرده، دوبــاره بــه 

همــان خلق‌وخــوی قبلــی بــاز می‌گــردی و رشــتۀ پیونــد تــو بــا تاریــخ، قطــع می‌شــود.
برانگیختگـی زمانـی در کامل‌تریـن حـد خـود در همیـن لحظـات مقتل‌خوانـی تجلـی پیـدا 
می‌کند. همه الکترون‌ها از کنترل هسـته عادی و معمول خارج شـده و در کنترل پرانرژی‌ترین 
مرکزیـت جهـان یعنـی »امـام حسـین )ع(« قـرار گرفته اسـت. رفتارهای مردم، هیچ کنشـی مثل 
روزهـای عـادی نیسـت؛ ایـن لبیک‌هـا و گریسـتن‌ها و فریـاد زدن‌هـا و اطمینان داشـتن به این‌که 
می‌تـوان زمـان را درنوردیـد و حاضـر در صحنه عاشـورا بود، حاصل همین برانگیختگی اسـت 

کـه همـه چیـز و هـم کس را بـه هم ریخته اسـت، حتی زمـان را.

ظهر عاشورا و رکضه طویرج
آســتانه اذان ظهــر تمــام می‌شــود و جماعــت عــزادار، آمــاده اقامــۀ اذان می‌شــوند. در آموزه‌‎هــای 
اســامی، نمــاز دارای احترامــی ویــژه اســت کــه همــۀ کارهــا بایــد بــا آن تطابــق بیابنــد. هنــگام 
برگــزاری نمــاز جماعــت، بایســتی همــگان ســکوت کــرده و رفتــار خــود را بــا امــام جماعــت 
تطبیــق دهنــد. حتــی طــواف حــج، هنــگام برگــزاری نمــاز جماعــت تعطیــل می‌شــود. پــس از 
پایــان نمــاز جماعــت نیــز قرائــت ادعیــه و مســتحبات و نوافــل ادامــه پیــدا می‌کنــد و این‌گونــه 
نیســت کــه بلافاصلــه پــس از اتمــام نمــاز جماعــت، صفــوف جماعــت بــه هــم بریــزد. در تمــام 
طــول ســال ایــن آداب و نظــم و ســکوت درمــورد نمــاز جماعــت در کربــا نیــز برقــرار اســت؛ 
امــا نمــاز عصــر در حــرم امــام حســین )ع( یــک اســتثنا در تمــام طــول ســال اســت. از اواخــر 
رکعــت دوم، صــدای همهمــه‌ای از جمعیتــی کــه بیــرون درب‌هــای حــرم متوقــف شــده‌اند بــه 
داخــل کشــیده می‌شــود، کم‌کــم ایــن همهمــه بــه اوج رســیده و بــه فریــاد تبدیــل می‌شــود. گویــا 
ــالا  ــد. فریادهــا ب ــه دارن ــرای انجــام کاری، عجل جماعتــی تــاب انتظــار کشــیدن را ندارنــد و ب
مــی‌رود و نمــاز عصــر، تحت‌الشــعاع ایــن عجلــه قــرار می‌گیــرد؛ امــام جماعــت بــه نمــاز خــود 
ــه پــس از ســام نمــاز، آن جماعــتِ مضطــرب و پریشــانی کــه  ســرعت می‌بخشــد و بلافاصل
پشــت درب‌هــای حــرم متوقــف شــده بودنــد، دوان‌دوان وارد حــرم می‌شــوند. صفــوف نمــاز 
بــه هــم ریختــه و اینــان بــدون آن‌کــه در حــرم توقــف کننــد، بــا ســر دادن تنهــا چنــد شــعار ســاده، 

ــد. ــه ســمت بین‌الحرمیــن می‌رون دوان‌دوان از حــرم خــارج شــده و ب
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ــی از  ــا وقت ــراف کرب ــل اط ــه‌ای از قبای ــش، قبیل ــرن پی ــه در 14 ق ــت ک ــر آن اس ــهور ب مش
ــپار  ــا رهس ــوی کرب ــان به‌س ــاری ایش ــت ی ــوند، جه ــع می‌ش ــین )ع( مطل ــام حس ــی ام تنهای
می‌گردنــد، امــا وقتــی بــه آنجــا می‌رســند کــه دیگــر کار از کار گذشــته بــوده و حســرت یــاری 
ــر  ــون، از حــدود ده کیلومت ــه باقی‌مانــده اســت. اکن ــرای اعضــای ایــن قبیل امــام حســین )ع( ب
خــارج از شــهر کربــا، از منطقــۀ طویریــج، جمعیتــی دوان‌دوان بــه‌ طــرف حــرم می‌آینــد تــا آن 
تأخیــر تاریخــی را جبــران کننــد. در طــول مســیر و لحظه‌به‌لحظــه بــر تعــداد جمعیــت افــزوده 
می‌شــود. دیگــر از آن پرچم‌هــای رنگارنــگ گروه‌هــای مختلــف عــزادار کــه در روزهــای 
گذشــته وارد حــرم می‌شــدند خبــری نیســت و همــه پرچم‌هــا، فقــط پرچــم »رکضــه طویریــج« 
ــه طویریــج نیســتند، »همــه« در ایــن  اســت. شــرکت‌کنندگان در ایــن دســته، فقــط اهالــی قبیل
ــه ازدحــام  ــا توجــه ب ــدارد. ب ــی در حــرم وجــود ن ــچ زن ــان هی ــد. همچن دســته شــرکت می‌کنن
عجیــب در دســته طویریــج، همــه درهــای حــرم در اختیــار ایــن دســته قــرار می‌گیــرد، برخــی 
درهــا صرفــاً بــرای ورود و برخــی صرفــاً بــرای خــروج تعییــن شــده‌اند تــا مبــادا ازدحــام منجــر 
بــه آســیب دیــدن نفــرات شــود. عبــور دســتۀ طویریــج از حــرم، حــدود ســه و نیــم ســاعت طــول 

ــت تکــرار می‌شــود: ــن جمعی ــت توســط ای ــاه و ثاب می‌کشــد و تعــدادی شــعارهای کوت
یا حسیـــــــن -
لبیک یا حسین -
حسین، حسین... حسین، حسین -
یالثارات الحسین -
واحسینا واحسینا واحسینا -
هذا لطمنا للأبد/ علی الحسین و اولاده1 -
الیوم الیوم نعزی فاطمه2 -
ابد و الله یا زهرا ما ننسی حسینا3 -

جمعیتی پریشـان و پرشـتاب با پاهایی برهنه و بر سـر و سـینه‌زنان، به سـمت حرم می‌دوند 
گاه بـه آنـان ملحـق می‌شـوند. وقتـی از بیـرون بـه آنان  و از هـر گوشـه و کنـاری، مردمـان ناخـودآ
می‌نگـری، گویـا از دل تاریـخ برخاسـته‌اند و قـرار اسـت لحظـه‌ای از مقابـل چشـمان تـو عبـور 
کننـد و مجـدداً بـه دل تاریـخ بازگردنـد و وقتـی بـا آنـان هم‌دل و هم‌راه می‌شـوی معلوم می‌شـود 

1. تا ابد برای حسین )ع( و فرزندانش سینه می‌زنیم.

2. در این روز به حضرت فاطمه )س( تسلیت می‌گوییم.

3. ای حضرت زهرا )س(! تا ابد حسین )ع( را فراموش نخواهیم کرد.



149

شماره شصت‌وپنج
سال بیست‌وپنجم

بهار  1403

 ِمقدس]...[تِ زمانرقد 

در همیـن »امـروز« هسـتند و تالش دارنـد تا شـتابان خود را بـه دل تاریخ برسـانند و البته چون 
می‌داننـد بـه اعمـاق تاریـخ بـاز نخواهنـد گشـت، حیرتـی میـان امـروز و دیـروز در جـان آنـان 
ملاحظـه می‌کنـی. مجـدداً زمـان بـه هم‌ریختـه اسـت، گذشـته و اکنـون و آینـده در هـم رفته‌انـد، 
به‌وضـوح، گذشـته در حـال جـدا کـردن خود از امروز اسـت. شـعارهایی که سـر می‌دهند، حس 
عقب‌افتادگـی از تاریـخ را تداعـی می‌کننـد. هـر قـدر شـعار »لبیک یا حسـین« بیان‌گر بازگشـت 
به گذشـته، یا آوردن گذشـته به امروز باشـد؛ شـعارهایی مثل »یالثارات الحسـین« و »الیوم الیوم 
نعـزی فاطمـه« بیان‌گـر عقب افتادن از تاریخ هسـتند و شـعارهای پرتکرارتر، همین شـعارهای 
دسـته دوم می‌باشـند. جماعتـی کـه از دیشـب، در حرکتـی بینازمانـی قـرار گرفتـه و مدام گذشـته 
و امـروز را بـه هـم پیونـد می‌زدنـد، آهسته‌آهسـته در حـال خـروج از تونـل زمـان و بازگشـت بـه 
حالـت عـادی قـرار می‌گیرنـد. آنچـه از مفهـوم برانگیختگی و انـرژی درون آن گفتیـم، اینجا نیز 
بـروز می‌یابـد. ایـن همـه فریـاد و دویـدن و گریسـتن، حاصـل همان انرژی‌ای اسـت که توانسـته 
حالـت عـادی زندگـی و کنش‌هـای معمول روزمره را از کنترل هسـته روزمرگی خـارج کرده و در 
کنتـرل مرکزیتـی بـه نـام »امـام حسـین )ع(« قـرار دهد. نزدیک شـدن بـه عصر عاشـورا، قدرت 

آن زمـان را کـم کـرده و آرام‌آرام الکترون‌هـا را در اختیـار همـان هسـته اولیـه قـرار می‌دهد.

عصر عاشورا
بــا خــروج آخریــن نفــرات از دســته طوریــج، حــرم حالتــی جدیــد بــه خــود می‌گیــرد. چراغ‌هــای 
روشــنایی حــرم همگــی خامــوش می‌شــوند و فقــط چراغ‌هــای قرمــز روشــن هســتند. تاریکــی 
همــراه بــا رنــگ قرمــز، وضعیــت حــرم را در حالتــی اســتثنایی قــرار می‌دهــد. از پیــش‌از طلــوع 
آفتــاب، ایــن حــرم مملــو از صــدای رجزخوانــی و روضه‌خوانــی و همهمــه مردمــان بــوده به‌مثابــه 
میــدان جنــگ، ازدحــام نفــرات و صداهــا آن را بی‌قــرار کــرده بــود؛ امــا بــا پایــان دســتۀ طویریج، 
به‌یک‌بــاره همه‌چیــز تغییــر می‌کنــد. ســکوتی بهــت‌آور بــر سراســر صحــن حــرم چیــره می‌شــود. 
تقریبــاً هیچ‌کــس بــا دیگــری ســخن نمی‌گویــد. حــدود دو ســاعت تــا اذان مغــرب باقــی مانــده 
و جمعیــت در صف‌هایــی نامنظــم بــه انتظــار نمــاز نشســته‌اند، امــا ایــن انتظــار بــا هیــچ کنشــی 
ــه خوانــدن دعــا و  ــران ب ــرای نمــاز، زائ ــگام انتظــار ب همــراه نیســت. در روزهــای عــادی و هن
ــرد.  ــکل می‌گی ــن زوار ش ــری بی ــی دو نف ــه گفت‌وگوهای ــا این‌ک ــوند و ی ــغول می‌ش ــاز مش نم
ــد؟«  ــی برمی‌گردی ــد؟« و »از کجــا هســتید؟« و »ک ــی آمده‌ای ــد »ک ــی مانن ســؤال و جواب‌های
و »هتل‌تــان کجاســت؟« و ســؤالاتی از ایــن قبیــل کــه بــرای گــذران وقــت ردوبــدل می‌شــوند، 
روال عــادی گفت‌وگوهــای غریبه‌هــا در حــرم هســتند. لیکــن امــروز، بــه طــرز عجیبــی در تمــام 
ــی  ــود. جماعت ــده می‌ش ــا دی ــاز و دع ــو و نم ــزان گفت‌وگ ــن می ــاعت، کمتری ــن دو س ــول ای ط
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چنــد هــزار نفــره، بــا ســکوتی تلــخ در حــرم نشســته‌اند و تنهــا صدایــی کــه بــه گــوش می‌رســد، 
صــدای گریه‌هایــی آرام و ســوزناک از کنــار قتلــگاه حســینی در حــرم اســت. جماعتــی انــدک 
گــرد قتلــگاه جمــع شــده‌اند و صــدای گریه‌شــان به‌مثابــه آهنــگ پس‌زمینــه آن تصویــر محــزون 
ــد؛  ــی و مداحــی نمی‌کن ــن جماعــت، روضه‌خوان ــرای ای ــه گــوش می‌رســد. کســی ب از حــرم ب
ــتند.  ــردن هس ــه ک ــال گری ــنیده‌اند، در ح ــن ش ــش‌از ای ــه پی ــی ک ــرور روضه‌های ــا م ــان ب خودش
ــا آن نــور قرمــز و ایــن  جماعتــی چنــد هــزار نفــره کــه عمیقــاً محــزون گــرد هــم نشســته‌اند، ب
طنیــن آرام گریــه کــه در صحــن پاشــیده می‌شــود، تداعی‌گــر لشــگری شکســت‌خورده هســتند.

زمــان، همچنــان به‌هم‌ریختــه اســت. گویــا اینــان از صبــح درگیــر نبــردی ســخت بوده‌انــد 
و اکنــون شکســتی تلــخ بــر حنجــره آنــان چنــگ انداختــه و نــه تــاب ســخن گفتــن دارنــد و نــه 
رمــق گریــه کــردن. به‌ســان بدن‌هــای زخمی‌هــا و کُشــتگان کــه در پایــان هــر جنگــی در گوشــه و 
کنــار میــدان بــر زمیــن باقــی می‌مانــد، در تمــام حــرم نقــش بــر زمیــن هســتند و راز ایــن ســکوت 
ــر حــرم  ــش ب ــد ســاعت پی ــن چن ــا همی ــه ت ــه تحرکــی ک ــس از آن هم و بی‌تحرکــی )آن هــم پ
حکم‌فرمــا بــود( در همیــن نهفتــه اســت. جماعتــی هســتند کــه در قــرن چهاردهــم، خــود را در 
قــرن نخســت هجــری می‌بیننــد و آن‌چنــان بیــن ایــن دو زمــان ســیر کرده‌انــد کــه گویــا در نبــرد 
ظهــر عاشــورا شــرکت داشــته‌اند و اکنــون در پایــان آن نبــرد قــرار دارنــد؛ ایــن بُهــت، پیچیده‌تــر 
از ایــن تفســیر اســت. هرچنــد آنــان به‌مثابــه لشــگر شکســت‌خورده هســتند، اما لشــگری هســتند 
کــه نتوانســته در جنــگ شــرکت کنــد. تــاش فراوانــی کردنــد تــا زمــان را بــا ســرعت و شــدت 
بپیماینــد و بــه عاشــورای چهــارده قــرن پیــش برســند، ولیکــن نرســیده‌اند. شــاید هــم واقعــه، 
از دل تاریــخ و بــا شــتاب بــه طــرف آنــان هجــوم آورده بــود و اینــان تــاش می‌کردنــد بــر ایــن 
قطــار در حــال حرکــت ســوار شــوند، امــا هرچــه بــه دنبــال آن قطــار دویده‌انــد، نتوانســته‌اند بــه 
موفقیــت برســند. ایــن قطــاری اســت کــه ســالی یک‌بــار، زمــان را می‌شــکافد و بــه شــیفتگانش، 
خــودی نشــان می‌دهــد و بــدون توقــف و بــا ســرعت می‌گــذرد. خیــل شــیفتگان هســتند کــه 
بایــد بــرای ســوار شــدن تــاش کننــد و همــه کارهایــی کــه از دیشــب در حــال وقــوع بــود، بــرای 
همیــن ســوار شــدن شــکل گرفتــه بودنــد. مشــخص نیســت ایــن مردمــان هســتند کــه بــه دنبــال 
زمــان می‌دونــد یــا ایــن زمــان اســت کــه از آنــان می‌گــذرد. اینکــه کــدام یــک نســبت بــه دیگــری 
منفعــل اســت، مبهــم اســت و گویــا رابطــه زمــان و انســان، بــه شــکلی عجیــب بــه هــم ریختــه 
ــن زمــان اســت کــه  ــا ای ــزد خــود می‌کِشــند ی ــه‌ ن ــن انســان‌ها هســتند کــه زمــان را ب اســت. ای
انســان‌ها را بــه دنبــال خــود می‌کشــاند؟ آنچــه رخ می‌دهــد تلفیقــی از ایــن دو اســت و معنــای 
ــد می‌شــود.  ــی، بدین‌شــکل متول ــات انســان‌های حاضــر در ایــن فضــای زمان کنــش و کل حی
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فهــم خطــی از زمــان بــه فهمــی دَوَرانــی تغییــر پیــدا می‌کنــد.
هرچــه بــه غــروب آفتــاب نزدیک‌تــر می‌شــویم، زمــان خــود را بیشــتر از انســان جــدا 
می‌کنــد و انســان‌ها نیــز کم‌کــم عبــور قطــار را بــاور می‌کننــد. کســی نتوانســته از تونــل زمــان 
بــه گذشــته بــاز گــردد و کســی نیــز نتوانســته ســوار بــر قطــار شــده و بــه کاروان کربلائیــان ملحــق 
ــه شــهادت رســانده‌اند و تمــام تلاش‌هــای ایــن جماعــت  شــود. امــام شــیعیان و یارانــش را ب
در قــرن چهاردهــم بــرای جلوگیــری از وقــوع فاجعــه بی‌ثمــر بــوده اســت. مگــر می‌شــود 
جلــوی فاجعــه‌ای کــه چهــارده قــرن پیــش رخ داده اســت را گرفــت؟ پاســخ جماعــت بــه طــرز 
ــم کــه  ــد می‌دانی ــم، هرچن ــوی آن را بگیری ــم کــه جل ــن اســت: »تــاش می‌کنی اعجــاب‌آوری ای
نمی‌شــود امــا خــدا را چــه دیــدی، شــاید شــد!«. پاســخ آن‌چنــان غریــب اســت کــه جــز بــا توجــه 

ــه نیســت. ــل توجی ــی« قاب ــه مفهــوم »به‌هم‌ریختگــی زمــان« و »حرکــت بینازمان ب
به‌هرحــال، هرچــه بــه غــروب نزدیک‌تــر می‌شــویم، تکاپــوی جمعیــت بــرای ورود بــه 

ــر می‌شــود. ــر شــده و ســکوت فراگیرت ــخ کمت ــر قطــار تاری ــا ســوار شــدن ب ــان ی ــل زم تون

شام غریبان
ــود. صــدای  ــت، حرکــت و ســروصدا ب ــو از جمعی ــا و اطــراف حــرم ممل شــب گذشــته، کرب
رجزخوانــی قمه‌زن‌هــا، مداحی‌هــای تنــد عراقــی، روضه‌خوانی‌هــا و فریادهــای صاحبــان 
مواکــب بــرای دعــوت مــردم بــه اینکــه از موکــب آن‌هــا اســتفاده کننــد بــه آســمان دیشــب، اجــازه 

ــا دیشــب متفــاوت اســت. ــان، به‌طورکلــی ب خوابیــدن نمــی‌داد امــا شــام غریب
ــی و  ــد؛ شــام و چای ــات می‌دهن ــه زوار خدم ــا هســتند و ب ــان مواکــب برپ امشــب، همچن
آبمیــوه و اســکان تقریبــاً به‌همان‌انــدازه دیشــب، امــا اندکــی کمتــر، برقــرار اســت. جمعیتــی کــه 
دیشــب گــرد حــرم و خیمــه‌گاه می‌چرخیدنــد نیــز همچنــان )البتــه بــا تعــدادی اندکــی کمتــر( 
حضــور دارنــد. جماعــت، عمدتــاً پشــت بــه حــرم و در مســیر خــروج از کربــا قــرار دارنــد. بــه 
لحــاظ تعــداد نفــرات و مواکــب، تفــاوت اندکــی بیــن امشــب و دیشــب برقــرار اســت، تقریبــاً 
ــک  ــخ تراژدی ــان تل ــه اســت. ســکوت، همــان پای ســکوت سراســر آســمان و شــهر را فراگرفت
ســفر بــه کربــا اســت. همگــی ســر در گریبــان کــرده و کمتــر گفت‌وگویــی میــان انســان‌ها رخ 
می‌دهــد. خبــری از جوانانــی کــه دیشــب، در اوج حماســه و حتــی بذله‌گویــی بــا یکدیگــر قــرار 

داشــتند، نیســت و اصطلاحــاً »خــاک مُــرده بــر شــهر پاشــیده‌اند«.
ــخ داشــته‌اند و جنگــی ســخت  ــاط تاری ــن نق ــه دورتری ــی ب ــن جماعــت، ســفری طولان ای
در معرکــه‌ای بــه وســعت کربــا را تجربــه کرده‌انــد و شکســتی تلــخ در ناتوانــی از یــاری امــام 

خویــش را بــر کام دارنــد و طبیعــی اســت کــه ســکوتی ســنگین بــر آنــان حاکــم شــود.
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گذر از عاشورا به اربعین
ــاره »از آنجــا بــه اینجــا« و  ســفر بینازمانــی از امــروز بــه چهــارده قــرن پیــش و بازگشــت یک‌ب
ــکوت  ــن س ــا ای ــان، ب ــی زم ــی و به‌هم‌ریختگ ــه برانگیختگ ــان« و تجرب ــه این‌زم ــان ب از »آن‌زم
ختــم نمی‌شــود. اینــان، تلخــی نرســیدن بــه زمــان را درک کرده‌انــد و منتظــر زمانــی هســتند کــه 
بتواننــد آن را جبــران کــرده و بــه زمــان برســند. تلاش‌هــا و شکســت‌های روز عاشــورا به‌ســان 
آن انــرژی‌ای هســتند کــه چلــه کمــان شــیعه را هرچــه بیشــتر بــه عقــب می‌کشــند تــا بتوانــد تیــری 
قوی‌تــر پرتــاب کنــد. آن تیــر حداقــل یک‌بــار در ســال و در روز اربعیــن از چلــه خــود پرتــاب 

شــده و از عمــق تاریــخ بــه هدفــی در امــروز می‌نشــیند.
مراســم اربعیــن، بــا آن شــور و اشــتیاق و تــاش و فــداکاری عجیــب عراقی‌هــا بــرای زوار 
امــام حســین )ع(، بــا همیــن چارچــوب قابــل ادراک اســت. هرچنــد بخــش مهمــی از یــاران 
امــام حســین )ع( از اهــل عــراق بودنــد امــا بخــش مهمــی از قاتلیــن و نیــز محــل بــه شــهادت 
رســاندن امــام )ع( نیــز در عــراق بــوده اســت. عراقی‌هــا در حســی دوگانــه از اینکــه »مــا از نســل 
همــان یــاران شــیدای حســین بــن علــی )ع( هســتیم« و یــا »مــا از نســل همــان مردمانــی کــه در 
حــق امــام )ع( جفــا و یــا کوتاهــی کردنــد، هســتیم« قــرار دارنــد. آنچــه می‌توانــد ایــن حیــرت 
وحشــتناک را خاتمــه ببخشــد، رســاندن خــود بــه عاشــورای 61 هجــری اســت اگــر عراقی‌هــای 
امــروز ناتــوان از ورود بــه تونــل زمــان و جلوگیــری از وقــوع فاجعــه هســتند، اربعیــن بزرگ‌تریــن 
فرصــت آنــان بــرای جبــران اســت. خدمــت و نــه خدمــت کــه فــداکاری در راه زوار امــام حســین 
)ع(، همان‌جایــی اســت کــه تجربــه عاشــورا و جــا مانــدن از آن را بــرای اینــان جبــران می‌کنــد. 
اربعیــن، خــودش نیــز یــک زمــان اســت کــه بــه ایــن زندگــی معنــا می‌دهــد. حــدود شــش‌صد 
کیلومتــر پیــاده‌روی از فــاو تــا کربــا از جنــوب و حــدود صــد کیلومتــر پیــاده‌روی از کاظمیــن تا 
کربــا از شــمال، مملــو از جمعیــت می‌شــود. تمــام طــول ایــن هفت‌صــد کیلومتــر، خیمه‌هایــی 
بــرای پذیرایــی از حــدود بیســت میلیــون جمعیــت برپــا می‌شــود کــه همگی‌شــان )به‌جــز 
ــی شــده‌اند.  ــن مال ــردم عــراق تأمی ــۀ شــخصی م ــا هزین ــدک و اســتثنایی( ب ــواردی بســیار ان م
اربعیــن فرصتــی بــرای غلبــه بــر آن حیــرت و اثبــات وفــاداری خــود بــه امــام حســین )ع( تلقــی 
می‌شــود. زمــان در اربعیــن، بــه هم‌ریختــه نیســت، درواقــع حرکــت بینازمانــی در حــال رخ دادن 
اســت. عراقیــان، امــروز بــرای جبــران گذشــته و ســاختن آینــده و در تناســب بــا واقعــه کربــا در 
حــال کوشــش هســتند. زمــان بــا چنــان قــدرت و مهابتــی برانگیختــه شــده کــه کســی نمی‌توانــد 
خــود را گدازه‌هــای آن مخفــی کنــد. انــرژی و حــرارت حاصــل از عاشــورای 61 قمــری، همیــن 
امــروز را بــه نوعــی برانگیختــه کــرده کــه همــه شــرایط عــادی بــه هــم ریختــه اســت. همان‌طــور 
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کــه فــوران یــک آتشفشــان تمــام شــهر را بــه هــم می‌ریــزد؛ فــوران عاشــورا در زمــان حــال، روح 
و جــان و حیــات انســان‌ها و زمــان اکنــون را بــه هــم ریختــه اســت.

عدم انحصار این تجربه به عراقیان
آنچــه عراقی‌هــا انجــام می‌دهنــد، بــرای همــه شــیعیان بــه شــکلی تکــرار می‌شــود. در تناســب 
بــا کربــا و واقعــه عاشــورا مفهــوم زمــان بــرای شــیعیان، به‌یک‌بــاره متحــول می‌شــود و آنــان 
ــبِ  ــاوی ش ــی را مس ــیعیان، زمان ــر ش ــد. اگ ــوق می‌ده ــارف س ــوری غیرمتع ــام ام ــه انج را ب
ــر و  ــره زی ــان یکس ــادی آن ــای ع ــد، کنش‌ه ــان بدانن ــورای دوران خودش ــورا و روزِ عاش عاش
رو شــده و حیاتــی جدیــد در آنــان بــروز پیــدا می‌کنــد. اساســاً روزهــا و زمان‌هــا بــا یکدیگــر 
مســاوی نیســتند و این‌گونــه نیســت کــه هــر بیســت چهــار ســاعتی، مشــابه بیســت و چهــار 
ســاعتی دیگــر در هــر برهــه‌ای از تقویــم باشــد. اگــر روز یــا زمانــی، ســنخیتی بــا عاشــورا و 
کربــا پیــدا کنــد، شــیعیان کنشــی متفــاوت از هــر روز خــود نشــان می‌دهنــد. معنــای عاشــورا 
در زمــان، بــرای شــیعیان بســیار شــدید و قوی‌تــر از یــک معنــای روزمــره و هــر معنــای 
ــار، گذشــتن از  ــداکاری، ایث ــن می‌دهــد. ف ــری بنیادی ــان را تغیی ــان« آن دیگــری اســت و »جه
وقــت، مــال، جــان و خانــواده، همگــی در تناســب بــا عاشــورا شــکل می‌گیرنــد و البتــه 
همگــی شــکلی »موقتــی« بــه خــود می‌گیرنــد. آن روز یــا روزهایــی کــه در حرکتــی بینازمانــی، 
»عاشــورا« تلقــی شــوند و یــا نســبتی مؤثــر بــا عاشــورا پیــدا کننــد، این‌گونــه هســتند و الباقــی 
روزهــا و ایــام ســال، روالــی کامــاً عــادی خواهنــد داشــت. نســبت عاشــورا و »اربعیــن« بــا 
یکدیگــر، همــان دلیــل کنش‌هــای اجتماعــی عجیــب عراقیــان اســت؛ امــا آتشفشــانی بــه نــام 
عاشــورا، هرازگاهــی در جامعــۀ شــیعی فــوران کــرده و آن را متحــول می‌نمایــد. نزدیک‌تریــن 
تجربــۀ زیســته مــا ایرانیــان از حرکــت بینازمانــی از اکنــون بــه عاشــورا، تجربــه دفــاع مقــدس 
ــات را روز  ــی کــرده و روز عملی ــان شــب عاشــورا تلق ــات را هم اســت کــه شــب‌های عملی
ــرده  ــان محســوب ک ــۀ حســینیان و یزیدی ــرد را معرک ــۀ نب عاشــورا ‌دانســته‌ایم و اساســاً معرک
بوده‌ایــم و ســبب همــۀ آن فداکاری‌هــا و از جــان و مــال، فرزنــد و خانمــان گذشــتن‌های‌مان 
ــاً  ــاع مقــدس نیســت، مث ــۀ محصــور در دف ــن تجرب ــوده اســت. ای ــه ب ــن تلقــی نهفت در همی
ــگ  ــای جن ــینه‌زنی مهی ــورا و س ــارت عاش ــا زی ــدگان ب ــز رزمن ــران و روس نی ــای ای در نبرده
شــده‌اند و حتــی تاریــخ برخــی نبردهــای خــود را در شــب عاشــورا تعییــن کرده‌انــد )طاهــری 

خسروشــاهی، 1388: 119(.
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ماجــرای کربــا و عاشــورا، اساســاً حیــات شــیعه را معنایــی دیگــر می‌بخشــد و هرچه شــیعه 
ــر  ــر و برانگیخته‌ت ــد، کنــش او متفاوت‌ت ــر تصــور کن خــود را در زمــان و مکانــی »کربلایــی« ت
می‌شــود. شــیعه، توانســته بــرای خــود الگویــی از حرکــت بینازمانــی را ترســیم کنــد، به‌نحوی‌کــه 
پیونــد میــان او و عاشــورا، نــه فقــط یــک پیونــد نمادیــن و مثالــی باشــد؛ بلکــه پیونــدی حقیقــی 
و جــاری اســت. یکــی از بهتریــن توصیف‌هــا از تأثیرگــذاری عاشــورا و کربــا بــر شــیعه را ســید 

مرتضــی آوینــی بــه نــگارش درآورده اســت:
ــم  ــت معکــم« خت ــی کن ــک »یالیتن ــه ی ــخ اســت و کار ب ــه وســعت تاری ــا ب صحــرای کرب
ــر  ــان ه ــد. زم ــخ گفته‌ان ــب تاری ــورا را قل ــر عاش ــت اگ ــتعاره نیس ــاب اس ــود]...[ از ب نمی‌ش
ســال در محــرم تجدیــد می‌شــود و حیــات انســان هــر بــار در سیدالشــهدا )ع(]...[ آری 
ــر  ــری، دیگ ــری قم ــال 61 هج ــورای س ــت]...[ از عاش ــرون اس ــکان بی ــان و م ــا از زم کرب
زمــان از عاشــورا نگذشــته اســت و همــة روزهــا عاشوراســت. زمــان بــر امتحــان مــن و تــو 
ــم؟  ــزد، چــه می‌کنی ــن ناصــرِ امــام عشــق برخی ــل مِ ــد کــه چــون صــدای هَ ــا ببین می‌گــردد ت

)آوینــی، 1387(.
ــی  ــت ‌بینازمان ــک حرک ــکان ی ــز ام ــی و نی ــی1 زمان ــک به‌هم‌ریختگ ــواره در ی ــیعه، هم ش
حضــور دارد. به‌علــت انــرژی بی‌نهایــت قدرتمنــد عاشــورا و تــوان آن در برانگیختگــی 
ــا باشــد کــه »کل  ــرای او عاشــورا و کرب ــد ب ــی هــر روز و هــر کجــا می‌توان ــی، از طرف زمان
ــه هــر روش  ــد ب ــاش می‌کن ــا« و به‌همین‌منظــور اســت کــه ت ــوم عاشــورا و کل ارض کرب ی
ممکــن وارد تونــل زمــان شــده و بــه عاشــورای مخصــوص خــود برســد؛ امــا ازجهتــی او در 
ــر او وارد خواهــد شــد  ــه ب ــی و غیرمترقب تمــام عمــرش نگــران عاشــورایی اســت کــه ناگهان
و به‌ســرعت از او عبــور خواهــد کــرد و اگــر نتوانــد بــر ایــن »کشــتی نجــات« ســوار شــود، 
ــن امــروزِ تقویمــی و  ــد. او مــدام بی ــرای او باقــی نخواهــد مان ــزی ب ــاه چی جــز افســوس و گن
امــروزِ عاشــورایی گرفتــار به‌هم‌ریختگــی زمانــی اســت و اگــر روزی فــرا برســد کــه احتمــال 
ــا عاشــورا دارد، در حرکتــی بینازمانــی خــود را بــدان روز موعــود رســانده و  بدهــد نســبتی ب
ــد. ــر هســتند( دســت می‌زن ــی اجتماعــی و فراگی ــه از قضــا کنش‌های ــد )ک ــی جدی کنش‌های

بدین‌ترتیــب می‌تــوان بــا قطعیــت گفــت کربــا و عاشــورا بــرای شــیعه، تــراژدی‌ای نیســت 
ــی  ــاد آن را گرام ــخ و حماســی نیســت کــه ی ــد و خاطــره‌ای تل ــرای آن مرثیه‌ســرایی کنن کــه ب
ــا می‌دهــد و گذشــته‌ای اســت کــه امــروز و  ــه »زمــان« معن ــد، بلکــه زمانــی اســت کــه ب بدارن

1. این به‌هم‌ریختگی زمانی، خودش تجلی‌ای از به‌هم‌ریختگی پیکر مطهر سیدالشهدا علیه‌السلام در گودی قتلگاه است و همه چیز 
در حال انطباق خود با آن واقعه عظیم هستند، حتی زمان.
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حتــی آینــده را متحــول می‌کنــد. عاشــورا در هــر روزی ممکــن اســت تجلــی بیابــد و در آن روز 
یــا روزهــا، کنش‌هــای شــیعیان برانگیختــه و مملــو از انــرژی و معنــا و البتــه پرشــدت خواهــد 

بــود کــه بــا همــه روزهــای پیــش و پــس از آن، متفــاوت اســت.

نتیجه‌گیری
ــا  ــه ب ــخ تشــیع اســت. مواجه ــک و هویت‌ســاز تاری ــن رخــداد تراژی ــۀ عاشــورا بزرگ‌تری واقع
ــا  ــه ب ــن مقال ــی و روایت‌هــای متنوعــی اســت. در ای ــخ واجــد معان ــده در طــول تاری ــن پدی ای
برجسته‌ســازی مواجهــۀ اهالــی کربــا در شــب و روز عاشــورا بــا رخــداد کربــا و فهــم خــاص 
ــم شــعایر  ــه فهمــی مردم‌شناســانه و درعین‌حــال تفســیری از تکری ــا ب ــودن آن، تــاش شــد ت ب
عاشــورایی در کربــا ارائــه شــود. اســتفاده از رویکردهــای تفســیری و هرمنوتیکــی و روایــت 

»میرچــا الیــاده« ابــزار مفهومــی و روشــی ایــن پژوهــش را ســامان دادنــد.
درک خــود به‌عنــوان دنبالــۀ یــک هویــت تاریخــی در بازســازی روایــت عاشــورا در کربــا 
بســیار اهمیــت اساســی دارد. درک از خــود به‌مثابــه مجرمــان تاریخــی کــه در لحظــه نــاب خلــق 
حماســه، عرصــۀ حماسه‌ســازی را تــرک کردنــد، بــه مقولــه امتــداد تاریخــی و هویتــی معنایــی 
خــاص می‌دهــد. ایــن امتــداد همزمــان بــا ملامــت شــخصی و قومــی جمــع می‌شــود، همچنیــن 
بــا شــور و حماســه برســاخت حماســه‌گر در قالــب شبیه‌ســازی‌های غمگنانــه و حماســی. ایــن 
ســفر فقــط امتــداد فــرد در طــول تاریــخ را روایــت نمی‌کنــد کــه امتــداد کربــا و نقش‌پردازانــش 
در لحظــۀ اکنــون را روایــت می‌کنــد. حضــور در شــعایر عاشــورایی ازیک‌ســو، امتــداد کربــای 
ســال 61 هجــری را در لحظــۀ اکنــون پیش‌فــرض می‌گیــرد و هــم در یــک روایــت حماســی، 
فــرد عــزادار را از نقطــۀ جامانــدۀ شرمســار بــه نقطــۀ همــراه جان‌نثــار می‌رســاند. ایــن حرکــت، 
علاوه‌بــر حرکــت فــرد، حرکــت خانــواده و قومیــت و در یــک معنــا حرکــت ملــت اســام اســت.

اینجــا و در کربــا، زمیــن و زمــان و همچنیــن کنشــگران خــاص کربــا، همــان کربــای 
قدســی اســت و ســرزمین در خاص‌تریــن فــرض ممکــن، همــان ســرزمین اســت و قومــی کــه 
بــه اســتیضاح کشــیده شــدند، همــان اهــل عــراق هســتند. بازســازی تاریــخ حماســه، ناچــار 
ــات  ــک و جزئی ــازی، مناس ــن بازس ــود و در ای ــد ب ــن خواه ــی ممک ــورت حماس ــط به‌ص فق
مناســک بســیار مهــم اســت و شــاید همیــن منطــق مقاومــت در برابــر تغییــر و فتــوا را 
ــخ مقــدس را  ــا تاری ــکان هم‌ســخنی ب ــکان و ســوژه ام ــان، م ــد. وحــدت زم ــم می‌کن قابل‌فه
بــرای کنشــگران ممکــن می‌کنــد و درعین‌حــال رنگــی از اکنونیــت و در حــال بــودن را بــرای 

ــر می‌کشــد. ــه تصوی ــر مقــدس ب ام
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زمــان مقــدس، بــا همــه انــرژی نهفتــه درون خویــش، در لحظــه‌ای از اکنــون بــر مردمــان 
وارد می‌شــود و نیــروی نهفتــه خویــش را بــه انــرژی جنبشــی تبدیــل می‌کنــد. انــرژی جنبشــی 
برخاســته از زمــان مقــدس، جامعــه را وادار بــه بــروز کنش‌هایــی متفــاوت از ایــام عــادی ســال 
می‌کنــد کــه دیگــر واژۀ »کنــش« توانایــی توصیــف آن را نــدارد و بایــد به‌جــای آن از واژۀ 
ــح داده  ــزش« اســتفاده نمــود. همان‌طــور کــه در بخــش مبانی‌نظــری توضی ــا »خی ــش« ی »جنب
شــد، ایــن جنبــش و »برانگیختگــی«، جــز در تناســب بــا آن انــرژی برانگیزاننــده قابــل توضیــح 
نیســت و اکنــون بــا صراحــت می‌تــوان ادعــا کــرد، عاشــورا و ایــن احســاس کــه در ایــن »زمــان« 
خــاص، ایــن »ملــت« خــاص، مــورد اســتتیضاح و اســتنطاق قــرار گرفته‌انــد، ســازندۀ خیــزش و 
جنبش‌هایــی از جنــس اربعیــن هســتند و لزومــاً محــدود در اربعیــن نخواهنــد مانــد و می‌توانــد 

در شــرایط دیگــری نیــز ظهــور و بــروز پیــدا کنــد.
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